آداب و رسوم خراسان 
· چهارشنبه سوری

· نوروز
· آبستنی و زایمان
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· عروسی

· مرگ و عزا
· شب چله
· چهارشنبه سورى
بخت‌گشائی
شب چهارشنبهٔ آخر سال، يکى از شب‌هاى بسيار دلپذير و شيرين ايرانى است. در اين شب مردم شادى‌ها مى‌کنند و مجالس سور و سرور برپا مى‌سازند و آداب و مراسم مخصوصى انجام مى‌دهند که از هر جهت دل‌انگيز و زيبا است. اين آداب و مراسم در هر نقطه و در هر شهرى رنگى مخصوص به خود مى‌گيرد و مطابق ذوق و سليقهٔ اهالى هر محل به‌طرز خاصى اجراء مى‌گردد. در اين شب در تمام شهرها و دهات، ايرانيان آتش مى‌افروزند و با خواندن اشعار شيرين و گرفتن فال و انجام مراسم ديگر نحوست و بدبختى و پليدى را از خود دور مى‌سازند و در عوض خوشبختى و تندرستى و طالع نيک براى خود آرزو مى‌کنند. از آنجا که آتش از قديم‌الايام در نزد ايرانيان مقدس و مظهر فروغ يزدان بوده، ايرانيان معتقد هستند که قبل از تحويل سال بايد آتش افروخت و زشتى و پليدى‌هاى سال کهنه را سوزانيد و مسکن خود را از نحوست پاک نمود. اما در باب اينکه چرا ايرانيان شب چهارشنبه را براى اين‌کار انتخاب کرده‌اند، روايات مختلفى هست، ولى آنچه در خراسان بيشتر مشهور مى‌باشد و تقريباً اکثر خراسانى‌ها به آن معتقد هستند اين است که مختار سردار معروف عرب وقتى از زندان خلاصى يافت و به خونخواهى شهداى کربلا قيام کرد براى اينکه موافق و مخالف را از هم تميز دهد و برکفار بتازد دستور داد که شيعيان بر بالاى بام خانهٔ خود آتش روشن کنند و اين شب مصادف بود با شب چهارشنبهٔ آخر سال و از آن به بعد مرسوم شد که ايرانيان مراسم آتش‌افروزى را در شب چهارشنبهٔ آخر سال اجراء کنند.


 به عقيدهٔ استاد پور داود افتادن اين آتش‌آفروزى به شب چهارشنبهٔ آخر سال علت ديگرى داشته است. وى در اين‌باره مى‌نويسد: ”آتش‌افروزى ايرانيان در پيشانى نوروز از آئين ديرين است و همهٔ جشن‌هاى باستانى با آتش که فروغ ايزدى است پيشباز مى‌شود... شک نيست که افتادن اين آتش‌افروزى به شب آخرين چهارشنبهٔ سال پس از اسلام است. چه ايرانيان شنبه و آدينه نداشتند، هر يک از دوازده ماه نزد آنان بى‌کم و بيش سى روز بود و هر روز به نام يکى از ايزدان خوانده مى‌شد، چون هرمزد روز ـ بهمن روز ـ ارديبهشت روز و جز اينها. روز چهارشنبه يا يوم‌الاربعاء نزد عرب‌ها روز شوم و نحسى است جا حظ در المحاسن و الاضداد (چاپ مصر ۱۳۵۰ ص ۲۷۷) آورده: ”والاربعاء يوم ضنک و نحس“. شعر منوچهرى گوياى همين روز تنگى و سختى و شومى است: 


چهارشنبه که روز بلا است باده بخور 
بسا تکين مى‌خور تا به عافيت گذرد 

اين است که ايرانيان آئين آتش‌افروزى پايان سال خود را به شب آخرين چهارشنبه انداختند تا پيش‌آمد سال نو از آسيب روز پليدى چون، چهارشنبه برکنار ماند. (استاد پور داود، اناهيتا، به کوشش مرتضى گرجي، از انتشارات اميرکبير سال ۱۳۴۳ ص ۷۳ و ۷۴). 

آداب چهارشنبه سورى بر دو قسم است:يکى آداب عمومى که همه در آن شرکت مى‌کنند و مهم‌ترين آنها آتش افروزى در شب مزبور مى‌باشد و ديگر آداب خصوصى که مخصوص زن‌ها است و مردها حق شرکت در آن‌را ندارند. 


اول مراسم عمومى ـ خراسانى‌ها در شب چهارشنبه سورى نزديک عروب آفتاب هفت بوته (يا سه بوته) آتش در وسط کوچه و يا در صحن حياط گذاشته و به اصطلاح خودشان ”بته روشن مى‌کنند“ سپس پير و جوان و کوچک و بزرگ از روى بوته‌هاى آتش مى‌پرند و براى دفع پليدى‌ها اين شعر را مى‌خوانند: 


زردى ما از تو 
سرخى تو از ما 

زن‌هائى که بچهٔ کوچک و شيرخوار دارند، بچه‌هاى قنداقى را در بغل گرفته شادى‌کنان و قهقه‌زنان آنها را از روى آتش رد مى‌کنند. در دهات اطراف خراسان در موقع پريدن از روى آتش مى‌گويند: 





آلا٭ بدر بلا بدر 
دزد حيز از دها٭ بدر 
 ”آلا“ يعنى آل‌ها و آل، زنى است بساير لاغر و قد بلند و سرخ‌روى که بينى‌ او از گل و کار او دزديدن جگر زائوها است (از عقايد کلثوم ننه). 


٭ (deha) يعنى ده‌ها. 


پس از آن آتش را مى‌گذارند تا آخر بسوزد زيرا خاموش کردن آتش و فوت کردن به آن‌را بد مى‌دانند. وقتى آتش تا آخر سوخت و خاکستر شد يکى از اعضاء خانواده خاکستر آن را برمى‌دارد مى‌برد سر چهار راه مى‌ريزد تا باد ببرد.٭ اين مراسم تقريباً در تمام ايران با مختصر تفاوتى اجراء مى‌شود و تفاوت آن بيشتر در شعرى است که موقع پريدن از روى آتش خوانده مى‌شود. پس از مراسم آتش‌افروزى براى دفع قضا و بلا مقدارى ذغال (که علامت سياه‌بختى است) و اندکى نمک (که علامت شورچشمى است) و يک سکهٔ ده‌شاهى (کوچک‌ترين سکهٔ رايج کشور ـ علامت تنگ‌دستي) در کوزهٔ سفالينى که قبلاً براى اين کار تهيه کرده‌اند انداخته و هر يک از افراد خانواده يک‌بار کوزه را دور سر مى‌چرخاند و نفر آخرى آن کوزه را به بالاى بام مى‌برد و از آنجا به ميان کوچه پرتاب کرده مى‌گويد: 

”درد و بِلايِ خَنَهْ رَهْ رِخْتُمْ به تويِ کوچه٭“ و به اين طريق سياه‌بختى و شورچشمى و تنگ‌دستى را از خانهٔ خود دور مى‌سازند. 


 بعضى از خانواده‌ها عقيده دارند که خاکستر اين آتش را بايد يک دختر نابالغ جمع کند و سر چهارراه بريزد سپس به در منزل آمده و در بزند. اهل خانه از او مى‌پرسند: کيه؟ جواب مى‌دهد: منم، مى‌پرسند: از کجا مى‌آئي؟ مى‌گويد: از عروسي. مى‌پرسند: چه آورده‌اي؟ جواب مى‌دهد: تندرستي! و به اين طريق عقيده دارند که پليدى‌ها را دور کرده و در عوض شادى و تندرستى براى خود فراهم کرده‌اند. ٭ dardo belây xana ra rextom be tuye kuča = درد و بلاى خانه را ريختم توى کوچه. وقتى مراسم شکستن کوزه پايان يافت اهل خانه دور هم جمع مى‌شوند و شادى مى‌کنند و آجيل و شيرينى مى‌خورن. اين آجيل که به آجيل چهارشنبه سورى يا آجيل بى‌نمک موسوم است تشکيل مى‌شود از انجير و کشمش و خرما و توت خشکه و فندق و پسته و بادام خام و امثال آنها و معتقد هستند که خوردن آجيل بى‌نمک در شب چهارشنبهٔ آخر سال شگون دارد. 


خراسانى‌ها در شب چهارشنبهٔ آخر سال آنچه کوزهٔ کهنه در خانه دارند مى‌شکنند و به‌جاى آن کوزهٔ نو مى‌خرند و نيز براى تکميل عيش و سرور خود در صورت داشتن استطاعت چهار رنگ پلو درست مى‌کنند که عبارت است از: 


”رشته‌پلو ـ عدس‌پو ـ زرشک‌پلو ـ ماش‌پلو“ و مقدارى از آن‌را براى اقوام نزديک خود مانند دختر و نوه و عروس که در خانهٔ ديگرى مسکن داشته باشند مى‌فرستند. 


دوم مراسم خصوصى ـ در اين شب مراسم ديگرى هم اجراء مى‌شود که خصوصى است و به‌وسيلهٔ زن‌ها انجام مى‌گردد و مردان حق شرکت در آن‌را ندارند. مراسم خصوصى زن‌ها بيشتر مربوط به گرفتن حاجت و بخت‌گشائى دختران و رفع درد و بلا است. 


اگر خانواده‌اي، مريض و ناخوش داشته باشد يکى از زن‌هاى آن خانواده اول شب، چادر رخت‌خوابى به‌سر مى‌کند و به نيت شفاى مريض يک ملاقه (چنانکه خوانندگان مى‌دانند اين لغت در اصل عربى و صحيح آن ”ملعقه“ است) به‌دست مى‌گيرد و به در خانهٔ همسايه مى‌رود و بدون آنکه کلمه‌اى صحبت کند چهار مرتبه با ملاقه به در مى‌کوبد. صاحبخانه ملاقهٔ او را مى‌گيرد و مقدارى خوراکى توى آن ريخته براى آن زن مى‌آورد. آن زن خوراکى‌ها را به منزل مى‌برد و به مريض مى‌خوراند و معتقد است که مريض بدين وسيله شفا خواهد يافت. 


ممکن است صاحبخانه به‌جاى خوراکى مقدارى برنج و حبوبات خام توى ملاقهٔ آن زن بريزد در اين‌صورت آن زن از برنج و حبوبات خام ديگرى که به‌دست آورده غذائى مى‌پزد و به مريض مى‌خوراند. 


در صورتى‌که صاحبخانه خود مريض باشد يا سفرى داشته باشد از دادن خوراکى به آن زن خوددارى مى‌کند و با گفتن عباراتى از قبيل ”ناخوش داريم“ يا ”سفرى داريم“ جواب رد به او مى‌دهد زيرا معتقد است که دادن خوراکى به ”ملاقه زن“ براى ناخوش يا سفر کردهٔ او نحوست دارد و موجب خطر است. 

ديگر از آدابى که در شب چهارشنبه سورى در خراسان مرسوم است، فالگوش ايستادن زنان در سر چهارراه و فال گرفتن آنها به حال اجتماع در اتاق است. رسم اول که براى حل مشکلات تقريباً در تمام ايران با اندکى تغيير و تفاوت معمول مى‌باشد، به اين طريق انجام مى‌گيرد که زن‌ها يکى دو ساعت از شب گذشته چادر به‌سر کرده سر يک چهارراهى مى‌روند و کليدى زير پاى خود مى‌گذارند و کنار يک ديوار رو به قبله مى‌نشينند و گوش به گفتگوى عابرين مى‌دهند. اگر حرف خوب بشنوند مشکل آنها حل خواهد شد و به مراد خود خواهند رسيد و اگر حرف بد بشنوند مشکل آنها حل نخواهد شد و به مراد خود نخواهند رسيد. 


اما فال گرفتن در اتاق که تقريباً اختصاص به خراسان دارد به اين طريق انجام مى‌گردد که در شب چهارشنبهٔ آخر سال زنان محله در اتاقى جمع شده کوزه‌اى در وسط اتاق مى‌گذارند. بعد هر يک نيت کرده چيزى مانند انگشتر و انگشتوانه و امثال آنها در کوزه مى‌اندازند. صاحب‌ِ خانه کوزه را در تنور مى‌گذارد و سر تنور را مى‌پوشاند. 


صبح زود زن‌ها مجدداً در همان اتاق جمع مى‌شوند. آنگاه صاحبخانه کوزه را به اتاق مى‌آورد و دختر نابالغى را بر سر کوزه مى‌نشاند. آن‌وقت هر يک از زن‌ها به نوبت يک ”چاربيتو“٭ مى‌خواند و بلافاصله دختر دست در ميان کوزه مى‌برد و يکى از اشياء درون کوزه را بيرون مى‌آورد. هر چهار بيتوئى که قبل از درآوردن شيئى به‌وسيلهٔ يکى از زنان خوانده شده است جواب نيت صاحب همان شيئى است، به اين طريق دختر نابالغ تمام اشياء کوزه را يک‌يک بيرون مى‌آرود و جواب نيت هر يک از زن‌ها از روى شعرى که قبلاً خوانده شده است معلوم مى‌گردد.
آبستنى و زايمان
ختران خراسانى مانند ساير دختران جهان وقتى به خانهٔ شوهر مى‌روند (خصوصاً در طبقهٔ سوم و متوسط جامعه) با کمال بى‌صبرى منتظر هستند که هرچه زودتر باردار شوند. هرگاه مدت از ازدواج آنها بگذرد و متوجه گردند که خود يا شوهر آنها عقيم هستند و از داشتن فرزند محروم خواهند بود سخت مضطرب مى‌شوند و در صدد علاج برمى‌آيند. زنان فهميده و تحصيل کرده به پزشک متخصص مراجعه مى‌کنند و ليکن زنان بى‌سواد و امل و قديمى متوسل به جادو و جَنبل و اعمال خرافى مى‌گردند و براى باردار شدن به يکى از طرق زير عمل مى‌کنند: 


۱. پوست ختنهٔ اطفال را گرما گرم مى‌بلعند. 


۲. آجيل مشکل‌گشا نذر مى‌کنند. 


۳. هروقت زائوئى به حمام برود با او به حمام مى‌روند و از آبى که به سر زائو ريخته باشند چند مشت به سر و سينه و شکم خود مى‌ريزند. 


۴. به دباغ‌خانه مى‌روند و سه بار از روى تغار دباغى مى‌پرند و در نوبت سوم چند قطره از محلول آب آهک درون تغار مى‌خورند. 


۵. جگر گوسفند نابالغ آسمان نديده را زير پاى خود مى‌سوزانند. 


۶. سه يا چهار دانه نخود خام را در پارچهٔ نازکى مى‌پيچند و شب موقع خوابيدن در دهانهٔ... خود مى‌گذارند و عقيده دارند که اگر تا صبح نخودها ”نيش بزند“ به زودى باردار خواهند شد. 


۷. از مجلس روضه‌خوانى يک استکان يا يک قاشق پنهانى به‌عنوان گرو برمى‌دارند و نذر مى‌کنند که اگر بچه‌دار شدند شش استکان يا شش قاشق به‌جاى آن بخرند و به مجلس روضه‌خوانى رد کنند. 


۸. نذر مى‌کنند که اگر صاحب اولاد شوند سه تا هفت سال موى سر فرزند خود را کوتاه نکنند و پس از پايان اين مدت، هم‌وزن موى سر فرزند خود طلا يا نقره بخرند و به نزديک‌ترين امامزاده تقديم کنند.
۹. روز پنج‌شنبه به نيت داشتن فرزند روزه مى‌گيرند و يا ”دهن روزه“ بالاى گنبد امامزادهٔ شهر مى‌روند و چند ساقه علف از لاى آجرهاى روى گنبد مى‌کَنَند. اول غروب علف‌ها را دم مى‌کنند و با آن روزهٔ خود را باز مى‌کنند و همان شب به نيت باردار شدن با شوهر خود هم‌بستر مى‌شوند. 


۱۰. اگر زنى ضامنش کج باشد (يعنى نحرافات رحمى ـ Deviations uterines داشته باشد) براى حامله شدن سه روز پى‌در پى روى زمين مى‌نشيند و پاهاى خود را از دو طرف دراز مى‌کند. بعد انگشتانه‌اى ميان دو پا و در محاذات زانوان خويش قرار مى‌دهد. آن‌وقت سر خود را به طرف زمين خم مى‌کند و مى‌کوشد که با دهان خود انگشتانه را از زمين بردارد. هرگاه بتواند در يکى از اين سه روز موفق به برداشتن انگشتانه با دهان خود بشود حتماً حامله خواهد شد و ليکن اگر در سه روز اول موفق به برداشتن انگشتانه نشد سه روز ديگر قبل از صرف صبحانه دو عدد پياز درسته، محکم به دو کشالهٔ ران خود مى‌بندد و با همان حال تمرين فوق را مجدداً تکرار مى‌کند و نيم ساعت بعد پيازها را ور مى‌اندازد و عقيده دارد که اين بار حتماً حامله خواهد شد. 


۱۱. اگر هيچ‌يک از عمليات فوق مؤثر واقع نشد قدرى ”پيه‌گُرده ـ مقصود چربى روى قلوهٔ گوسفند است“ را در ظرفى ريخته روى آتش نگاه مى‌دارند تا آب شود. بعد مقدارى پشم شتر را مى‌شويند و با کمال دقت ”تيت مى‌کنند“ يعنى صوف‌ها و موهاى ريز آن‌را از هم جدا مى‌سازند و کثافات آن‌را مى‌گيرند. آن‌وقت پشم‌ها را به‌صورت گلولهٔ کوچکى در مى‌آورند و نخى هم از وسط آن مى‌گذرانند، پس از آن سرنخ را به‌دست مى‌گيرند و گلوله ار در پيه مذاب مى‌اندازند و چند بار به راست و چپ مى‌غلتانند تا خوب به روغن پيه آغشته شود. بعد آن‌را در ظرف ديگرى در مجاورت هواى آزاد قرار مى‌دهند تا پيه منجمد شود و ذرات گلوله به‌هم بچسبد. سپس گلوله را به همان حال در دهانهٔ مهيل قرار مى‌دهند و مراقبت مى‌کنند که نخ از دهانهٔ مهيل بيرون بماند تا هنگام خارج کردن گلوله زحمتى ايجاد نگردد (گاهى گلولهٔ آغشته به روغن پيه را به‌جاى مهيل در مقصد مى‌گذارند). اين عمل ار از روز چهارم قاعدگى شروع مى‌کنند و سه روز متوالى يعنى تا هفتم که مى‌خواهند به حمام بروند ادامه مى‌دهند و عقيده دارند که هر زن عقيمى به اين طريق عمل کند حامله خواهد شد.
عروسى
به‌ عقيدهٔ خراسانى‌ها ازدواج نه تنها يک وظيفهٔ طبيعى و اجتماعى است بلکه يک وظيفهٔ دينى و مذهبى نيز هست. وقتى پسر به سن بلوغ رسيد (به‌نظر عوام علامت بلوغ در نزد پسران کف کردن ادرار يا چاک خوردن غضروف نوک بينى يا دو بهر شدن (دو رگه شدن) صدا است). و خط سبز پشت لب او رنگ گرفت، پدر و مادر او موظف هستند که براى او زن بگيرند و طبق احکام قرآن و شريعت اسلام ”دامادش کنند“ وقتى هم دختر به سن بلوغ رسيد بايد او را به شوهر بدهند. البته هرگاه بخواهند پسر خود را داماد کنند سعى مى‌کنند که عروس آنها دخترى ”نجيب و سر به‌ راه و باهنر“ باشد و اگر بخواهند دختر خود را به شوهر بدهند دقت مى‌کنند که داماد آنها مردى ”شرابخور و کاهل‌نماز و فاسق و کفترباز“ نبوده، بلکه ”نمازخوان و نجيب و زحمت‌کش (در نظر عوام خراسانى مرد زحمت‌کش کسى است که اگر دست به پشت او بزند گرد از آن ”حرکت کند“).“ و ”پدر و مادردار“ باشد. 


براى خواستگاري، مادر داماد و چند تن زنان جاافتاده و نسبتاً مسن که با داماد خويشى و قرابت نزديک داشته باشند (مثلاً خاله و عمه و خواهر داماد) به‌عنوان مهمانى يا به بهانهٔ کرايه کردن اتاق و يافتن خانهٔ خالى به خانهٔ عروس مى‌روند. مادر عروس که از طرز برخورد مهمان‌ها و ”برداشت صحبت آنها“ حدس مى‌زند که براى خواستگارى آمده‌اند، دختر خود را صدا مى‌زند و مى‌گويد براى مهمان‌ها چائى و قليان بياورد. وقتى دختر چائى و قليان آورد مادر داماد يا يکى از زنان همراه او دستى به سر و گردن دختر مى‌کشد و ماشاالله گويان گونه‌ها و لبان او را مى‌بوسد و به اين بهانه سر و زلف او را معاينه مى‌کند ببيند گيس عاريه دارد يا موى او طبيعى است، ضمناً دهان دختر را بو مى‌کشد ببيند دهان او بو مى‌دهد يا خير؟ بعد مادر داماد و سايرين سؤالات گوناگونى دربارهٔ هنرها و کمالات دختر، از مادر وى مى‌کنند و خصوصاً در مورد خانه‌دارى و آشپزى و خياطى مباحث مختلفى را پيش مى‌کشند و از خود دختر هم سؤالاتى مى‌کنند ببينند تا چه حد خانه‌دار و کدبانو است.٭ 


در قديم رسم بوده است که خواستگاران مقدارى ”سبزى خوردن“ همراه خود به خانهٔ دختر مى‌بردند و به او مى‌دادند پاک کند و ضمن دقت در طرز کار دختر نام يک‌يک سبزى‌ها را از او مى‌پرسيدند. 


هرگاه پس از اين گفتگو و تحقيق مادر داماد و ساير زن‌ها شکل و شمايل دختر را پسنديدند علناً به خانوادهٔ دختر اظهار مى‌کنند که براى خواستگارى آمده‌اند و مقصود خويش را هم با عبارت خاصى بيان مى‌کنند و مثلاً مى‌گويند: ” آمده‌ايم ببينيم پسر ما را به غلامى قبول مى‌کنيد يا نه؟“ خانوادهٔ دختر نيز جواب مى‌دهند: ”البته به آقائى مى‌پذيريم قدم او به‌روى چشم ما“. 


البته اين رسم بيشتر در خانواده‌هاى عوام و قديمى و متوسط عمل مى‌شود نه در خانواده‌هاى اعيان و امروزي: رسم خواستگارى هم در شهرها و دهات مختلف خراسان تغيير مى‌کند و گاهى به‌کلى صورت ديگرى به خود مى‌گيرد: از جمله در قاين رسم است که زنى از نزديکان داماد به خواستگارى مى‌رود. وقتى به جلو خانهٔ دختر مى‌رسد در مى‌زند. مادر دختر از اندرون مى‌پرسد: کنه، کنه 
(kena ـ kena=کيه‌کيه)؟ زن مى‌گويد: دِرِ وِاکُنَه، دِرِ وِاکُنَه (dar vâ kone= در باز کنيد) ، بُرِ شُما حَنا مى‌ارِم (bor ŝomâ hanâ miarem= براى شما حنا آورده‌ايم). مادر دختر جواب مى‌دهد: بابا نشوه رضى (bâbâ neŝeva razi = بابا نشود راضي).، حَنايونِ شما از خود (تلفظ شود: xod) شما، دختر نِدَرِم (nedarem=نداريم)، بَرْ دخترِ ماچى بِيَردِه‌ئى (bor doxtare mâ ĉi biardeyey= براى دختر ما چه آورده‌ايد)؟ زن پاسخ مى‌دهد: صدا اختَه و صد بَخْتَهْ (baxta = گوسفند نر سه ساله)، صدمَه آرد وَر رِختَهْ (sad ma ârd var rexta= صد من آرد الک کرده)، صد پلاس و صد قَه لّىِ (qali= قالي)، صد لحاف و صدنَه‌لّىِ (nali= نالي، تشک)، صد کرّه و صد اسبي، صد تِمَنْ عب بَسى (sad temane abbasi= صد تومان عباسي)! آن‌وقت مادر دختر راضى مى‌شود و مى‌گويد: بابا بشِوَه رَضِي، وَ ختَه کِه شِوَه رَضِى (vaxta ke ŝeva razi= وقت است که شود راضي)، هموصد تِمَن عَب بَسي. پس از آنکه دو عبارت کوتاه سابق‌الذکر بين خواستگاران و خانوادهٔ عروس رد و بدل شد طرفين شبى را معين کرده قرار مى‌گذارند که ”مردهاي“ خانوادهٔ داماد براى ”بعله برون“ به خانهٔ دختر بروند و دربارهٔ لوازم و اثاث سر عقد و مهريه و شيربهاء٭ بحث و مذاکره کنند. بعد مى‌آيند به خانه و براى داماد شکل و شمايل و قد و قواره و چشم و ابروى دختر را توصيف مى‌کنند و مى‌گويند سفيد است يا سبزه، کوتاه است يا بلند، چاق است يا لاغر، و با فشار و اصرار وادار مى‌کند که مردها هرچه زودتر براى مجلس ”بعله‌برون“ بروند و مقدمات مجلس عقد را فراهم کنند در فاصلهٔ اين مدت خانوادهٔ عروس در خارج تحقيقاتى دربارهٔ شغل و مقام و شخصيت و اخلاق داماد مى‌کنند و دختر را هم پنهانى به محل کار و کسب داماد مى‌برند تا او را ببيند و در صورتى‌که نقصى در وضع داماد مشاهده نکنند در شب ”بعله‌برون“ موافقت خود را با اين ازدواج اعلام مى‌دارند. 


شيربهاء را در خراسان قبالهٔ نقدى يا باشلق (bâŝloq) مى‌گويند در روستاها شيربهاء متعلق به پدر و مادر عروس است و هيچ‌کس ديگر حق ندارد از آن استفاده کند. 


شب ”بعله‌برون“ در خراسان بيشتر به شب جواب اِستَنى (از فعل استاندن ـ گرفتن) يا شب کفش‌پاکنى (تفصيل آن بعد خواهد آمد) معروف است. در اين شب خانوادهٔ داماد حلقه‌اى براى انگشت عروس مى‌خرند و اين حلقه را که در حقيقت حلقهٔ نامزدى است کليکى (کليکى ـ kliki مرکب از کلمه کليک به‌معنى انگشت + ياء نسبت) مى‌نامند. در روستاها علاوه بر آن يک جغت کفش به‌عنوان ”نشوني“ که اندازهٔ پاى عروس تهيه مى‌کنند و کفش و کليکى را با مقدارى نقل و نبات و قند و چاى و حنا (و گاهى يک دست لباس) در سينى مخصوصى مى‌گذارند چند سکهٔ نقره هم در سينى مى‌اندازند و به خانهٔ دختر مى‌برند و ضمن صرف چاى و شيرينى دربارهٔ ميزان باشلق و مهريه٭ و لوازمى که داماد بايد براى سر عقد بخورد مذاکره مى‌کنند. 


در روستاها معمولاً مهريه عبارت است از يک تا ده مَن زمين تخم کار، يک ساعت آب قنات چند درخت ميوه و باشلق عبارت است از چند فرد قاليچه يا گليم و هفت من مس و هفت مثقال طلا و هفت دست لباس و يک جوال آرد و چند گوسفند و چند الاغ هيزم و ده من پشم و ده من پنبه. 


پس از آنکه بين طفين موافقت حاصل شد، زنان داييره مى‌زنند و ”هولولو، شولولو“ مى‌گويند، سپس مشتى پول نقره در کفش‌ها مى‌ريزند و کفش‌ها را در ميان هلهله و شادى به پاى عروس مى‌کنند پس از انجام اين مراسم براى مهمان‌ها شربت و چاى و شيرينى مى‌آورند سپس روزى را معين مى‌کنند که داماد با عروس و چند تن از خانوادهٔ عروس و داماد به بازار بروند و آينه و شمعدان و انگشتر و ساير لوازم را به‌نحوى که قرار گذاشته‌اند بخرند. در پايان مجلس براى خوشبختى و شادکامى طرفين مقدارى قند يا نبات مى‌شکنند، نصف آن را به خانوادهٔ عروس مى‌دهند و نصف ديگر آن را به خانهٔ داماد مى‌برند پس از مذاکره و توافق براى عقد عروس به تقويم مراجعه مى‌کنند و روز و ساعت سعدى را انتخاب مى‌کنند و لوازم سر عقد را روز قبل يا صبح همان روز در طبق يا خوانچه‌هاى چوبى مى‌گذارند و به‌وسيله عده‌اى ”طبق کش“ به خانهٔ عروس مى‌فرستند.
شب چله
شب چلّه نخستين شبى است که در آن مردم فصل پائيز را پشت سر گذاشته و مى‌خواهند با چهرهٔ غم‌انگيز زمستان روبه‌رو شوند، وقتى است که ميوه‌هاى خوش‌طعم و متنوع تابستان و پائيز به اتمام رسيده و جز معدودى از آنها باقى نمانده است. از اين گذشته شب مزبور بلندترين شب‌هاى سال است و در اين شب نه تنها زود خفتن جايز نيست بلکه گذراندن چنين شبى بى‌تنقلات هم روا نمى‌باشد، از اين‌رو از قديم‌ترين زمان در خانواده‌هاى ايرانى رسم شده است که در اين شب اقسام ميوه و تنقلات را تهيه کرده به خانه برند و دور هم جمع شوند و ضمن گفت و شنودهاى خانوادگى از هريک از اقسام مختلف ميوه مختصرى ميل کنند تا هم از خواص آنها بهره‌مند گردند و هم با آنها وداع گويند. 


خراسانى‌ها عقيده دارند که هريک از ميوه‌ها خواص مخصوصى دارد و هر نوع ميوه‌اى را که در شب چله بخورند خواص و فوايد آن تا سال آينده همان‌وقت در بدن او خواهد ماند و آنها را از گزند بسيارى از حشرات و جانوران و حتى بعضى بيمارى‌ها هم حفظ خواهد کرد. 


در ميان ميوه‌ها، هندوانه بيش از همه موردتوجه عوام است (شايد به‌سبب آنکه ارزان‌تر از ساير ميوه‌ها است) و خواص بى‌شمارى براى آن ذکر مى‌کنند. خراسانى‌ها عقيده دارند که هندوانه ”گرميّت مغز“ و ”سوزندگى جگر“ را دفع مى‌کند، به‌عبارت ديگر هرکس در شب چله هندوانه بخورد ”جگر او لک برنمى‌دارد“ يعنى در تابستان سال بعد گرما در او تأثير نخواهد کرد علاوه بر آن ”اگر رودهٔ او کرم داشته باشد، کرم روده او دفع مى‌شود“، بنا به همين ملاحظات و تصورات مى‌گويند در شب چلّه بايد هندوانه خورد و پوست آن‌را به پشت‌بام همسايه انداخت (تا اگر او استطاعت خريد هندوانه را نداشته باشد پوست هندوانه را بتراشد و بخورد و از خواص آن بهره‌مند گردد و او نيز به نوبهٔ خود پوست تراشيده را روى بام همسايه بيندازد... همين‌طور تا بام هفتم... تا اينکه هفت همسايه از آن پوست استفاده کند). 


هرکس در شب چلّه هويج و گلابى و انار و زيتون سبز بخورد در تابستان سال بعد از زند جانوران به‌ويژه نيش عقرب در امان خواهد بود، خصوصاً خوردن هويج بسيار مؤثر است. هرکس در اين شب انگور بخورد در تابستان سال بعد حيزه (حيضه؟ ـ حيزه ”heyza“= گرمازده) نخواهد شد، حلوا ارده بخورد به درد چشم مبتلا نخواهد گشت، سير يا ترشى سير بخورد تا يک‌سال از درد مفاصل راحت و در امان خواهد بود، کاسنى و کلم بخورد در تمام سال دچار خونريزى لثه و خون‌دماغ نخواهد شد. 


خراسانى‌ها براى مصون بودن از بيمارى‌ها و گزند حشرات گذشته از خوردن اقسام ميوه اعمال ديگرى هم در شب چلّه انجام مى‌دهند و عقايد ديگرى هم دارند که هريک به‌جاى خود مهم و قابل ملاحظه است. 


از آن جمله مى‌گويند هرکس در شب چلّه پيه شتر و شير ماديان را در ظرفى بريزد و حرارت دهد تا سال ديگر در فضائى که دود پيه شتر و بخار شير ماديان منتشر شده است هيچ حشره‌اى عبور نخواهد کرد. هرکس در شب چلّه دهان خود را به گوش الاغى بگذارد و آهسته در گوش حيوان نجوا کند هر دردى داشته باشد به درمان خواهد رسيد. 


شب چلّه در شهرها و روستاهاى جنوب خراسان مقدارى بيخ (= چوبک) در آب ريخته با يک دسته ترکه مدت مديدى هم مى‌زنند تا کف کند و عقيده دارند که هرقدر کف چوبک بيشتر باشد محصول سال آينده فراوان‌تر خواهد بود و براى آنکه برکت محصول نصيب آنها هم بشود کف چوبک را جمع مى‌کنند و مقدارى شيرهٔ انگور در آن مى‌ريزند و ميل مى‌کنند. 


از مراسم زيبا و پسنديدهٔ اين شب فرستادن خوانچهٔ ميوه است از طرف داماد براى عروس. چنانکه در فصل ازدواج و عروسى بيان شد در اين شب از طرف خانوادهٔ داماد خوانچه‌اى پر از ميوه با هديه‌اى مناسب از قبيل يک قواره پارچهٔ پيراهنى يا دستبند و گردن‌بند براى عروس فرستاده مى‌شود. در اين خوانچه لااقل هفت‌رنگ ميوه (انار و انگور و پرتقال و خربزه و سيب و گلابى و هندوانه مى‌گذارند و ميوه‌ها را با پرهاى بلند رنگين معروف به ”پر مرغ عدن“ مى‌آرايند (رک: بخش ازدواج و عروسي) و به‌وسيلهٔ ”طبق‌کش“ به خانهٔ عروس مى‌فرستند.
نوروز
وروز يکى از بزرگ‌ترين و قديمى‌ترين اعياد ملى ما ايرانيان است. از آنجا که اين عيد بزرگ مصادف با بيدارى و تجديد حيات طبيعت است و هنگامى آغاز مى‌شود که سردى و نکبت زمستان پايان پذيرفته و در دشت و دمن همه‌جا لاله و ريحان روئيده است با نشاط و سرور بيشترى برگزار مى‌شود. 


اين عيد قرن‌ها قبل از زردشت وجود داشته و پس از گذشت چند هزار سال هنوز هم عظمت و جلال خود را حفظ کرده است. عده‌اى از بزرگان من‌جمله فردوسى (۳۲۹ ـ ۴۱۵ هـ.ق) و ابوريحان بيرونى (۳۶۲ ـ ۴۴۰ هـ.ق.) پيدايش نوروز را به جمشيد پادشاه پيشدادى نسبت مى‌دهند. فردوسى مى‌گويد: جمشيد پس از آنکه دست بدان را از بد کوتاه کرد و آئين زندگى را به مردم آموخت و جهان را آباد کرد تختى گوهرنشان ساخت که مى‌توانست بر آن بنشيند و به کمک ديوان ”از هامون به گردون“ پرواز کند مردم اين روز که پر از جلال و شکوه بود جشن گرفتند و نوروز خواندند.(شاهنامهٔ فردوسي، چاپ بروخيم، تهران، ج ۱، ص ۲۵ و ۲۶.) 

ابوريحان بيرونى نيز پيدايش نوروز را به جمشيد نسبت مى‌دهد و داستانى هم در اين باب از قول حشويه (دسته‌اى از علما که در امور و قضايا به‌ دلايل ظاهرى متوسل مى‌شدند و به براهين عقلى و منطقى توجه و اعتنا نمى‌کردند) نقل مى‌کند که قهرمان آن به‌جاى جمشيد، سليمان بن داود است. 


رک: آثارالباقيه ابوريحان بيروني، ترجمهٔ اکبر داناسرشت، تهران، ۱۳۲۱، ص. ۲۴ و ۲۴۱، علت آنکه در اين داستان به‌جاى جمشيد نام سليمان بن داود آمده است آن است که ايرانيان پس از قبول اسلام سعى کردند که آداب و سنن ملى و باستانى خود را حفظ کنند و خصوصاً در نگاهدارى آئين نوروز بسيار کوشيدند. براى اين منظور تا حدود امکان به افسانه‌ها و آئين کهن ملى و باستانى خود رنگ مذهبى دادند از آن جمله گفتند روزى که کشتى نوح از طوفان بلا جست، و بر کوه طور نشست مصادف با نوروز بود و اين عقيده هنوز هم در بين مردم خراسان شايع است و شايد اکثر مردم ايران نيز به آن معتقد باشند ديگر آنکه آنچه افسانه و داستان مربوط به جمشيد بود به سلميان بن داود نسبت دادند. عده‌اى نيز گفتند که روز خلافت حضرت على بن ابيطالب مصادف با نوروز بوده است و اين مطلب در سطور بعد اين مبحث به تفصيل خواهد آمد؟ 


عظمت نوروز و به‌پا داشتن جشن باشکوه آن در قرون اوليهٔ پيدايش اسلام وقتى بيشتر شد که عده‌اى از دانشمندان و فضلاى ايرانى به کتب اخبار و احاديث استناد جسته، گفتند روزى که حضرت على بن ابى‌طالب (ع) به جانشينى پيغمبر (ص) برگزيده شد و بر مسند خلافت نشست مصادف با نوروز بوده است.٭ به‌دنبال اين عقيده عده‌اى از ايرانيان که فقط به اصول دين اسلام علاقه‌مند و از آداب و سنن ملى و باستانى خود دور شده بودند به نوروز و آئين پرشکوه و زيباى آن از نو توجه نمودند و در برگزارى اين جشن بزرگ و زنده نگه‌داشتن رسوم و آئين کوشيدند. شعرا در فضيلت نوروز و تصادف اين عيد بزرگ ملى با روز جلوس حضرت على (ع) اشعار نغزى سرودند که از آن جمله اين شعر را مى‌توان نقل کرد: 

نوروز از آن شد پرشعف، هم صاحب عز و شرف 
کان‌روز سالار نجف، آمد به تخت سروري 

مصادف بودن نوروز با روز خلافت حضرت على (ع) به‌کلى بى‌اساس هم نيست زيرا که روز غدير خم که در سنهٔ ۱۰ هجرى وقوع يافت مطاب با ۲۹ حوت و روز چهارم از خمسه مسترقه يعنى دو روز به عيد نوروز مانده بوده است... و در حقيقت اولين روز خلافت را مى‌توان از همان روز شمرد و روز جلوس (آن حضرت) مطابق روز اول فروردين ماه متعارفى مى‌افتد (کاوه، سال اول، شمارهٔ ۵ ـ ۶، صفحهٔ ۳). در خراسان همه از بزرگ و کوچک و فقير و غنى به آداب و رسوم نوروز پاى‌بند و علاقه‌مند هستند و در اجراء سنن باستانى اين عيد ملى سخت مى‌کوشند، چند روز متوالى دست از کار مى‌کشند و ايام و ساعات خود را صرف عيش و نوش و سور و سرور و خوردن اطعمهٔ لذيذ و شيرينى و تنقلات و تفريح و خنده مى‌کنند. گندم و عدس سبز مى‌کنند، لباس نو مى‌پوشند، مى‌رفصند، بازى مى‌کنند، آب به يکديگر مى‌پاشند، اسفند مى‌سوزانند، تخم‌مرغ رنگ کرده درست مى‌کنند، دکاکين را با پارچه‌هاى رنگارنگ و فرش‌هاى خوش‌نقش و زيبا مى‌آرايند، پوست پلنگ و کشکول و تبرزين به در و ديوار مى‌آويزند، به ديدن يکديگر مى‌روند، روى يکديگر را مى‌بوسند، سال نو را به خويشان و دوستان خود تبريک مى‌گويند، براى آنها پيروزبختى و شادکامى آرزو مى‌کنند، به يکديگر هديه مى‌دهند و خلاصه در انجام مراسم نوروزى و برپا داشتن آداب و رسوم کهن باستانى ”سنگ تمام مى‌گذارند“. 


از چند هفته به نوروز مانده جنبشى خاص در مردم پديد مى‌آيد، همه در فکر تهيهٔ لباس نو به اين سوى و آن‌سوى مى‌روند٭، همه خانه تکانى مى‌کنند، ظروف مسين را به روى‌گر مى‌دهند سفيد کند، جامه‌ها را مى‌شويند، فرش‌ها را مى‌تکانند، در و پنجره و پله و دستگيره‌ها را تميز مى‌کنند و از تمام اثاث خانه گرد مى‌‌زدايند تا در شب عيد و موقع تحويل همهٔ اطاق‌ها و زواياى خانه پاک و پاکيزه باشد، گندم يا عدس در ديس و ”دوري“ خيس مى‌کنند يا اسقرزه و نو تيزک و خاکشير روى پارچه پهن مى‌کنند و پشت کوزه مى‌چسبانند تا براى شب عيد سبز شود و در ايام نوروز خانه به سبزه آراسته باشد، حاجى فيروز ”جيگى جيگى نه‌نه خانم“٭ در کوچه و بازار راه مى‌افتند، دنبک مى‌زنند و تصنيف مى‌خوانند، مردم در شب چهارشنبه سورى آتش مى‌افروزند و از روى شعله‌هاى سرخ‌رنگ مى‌پرند و براى خود تندرستى و سرخ‌روئى آرزو مى‌کنند (رک: بخش دوم، فصل چهارشنبه سروى و آداب آن). يکى دو روز به عيد مانده هم سمنو مى‌پزند (رک: بخش اول، سمنو) و روز قبل از تحويل به حمام مى‌روند و سر و تن خود را خوب مى‌شويند و به‌دست و پاى خود حنا مى‌بندند. 


 همه سعى دارند که لباس نو آنها قبل از تحويل سال آماده شود تا بتوانند به هنگام تحويل آن‌را بپوشند از همين‌جا است که گفته‌اند: ”رخت بعد از عيد براى گل منار خوب است“ يا آنکه: ”کل کلا مخاد براى عيدش (= آدم کچل کلاه مى‌خواهد براى عيدش)“. آنها که استطاعت مالى نداشته باشند و نتوانند براى عيد خود لباس نو فراهم کنند لباس‌هاى کهنهٔ خود را تميز مى‌کنند بچه‌هائى که از داشتن لباس نو محروم هستند مى‌گويند: 



عيد آمد و ما لختيم 
هر شب به بابا گفتيم 


بابا گُف به قُرمْ به نيم قُرمْ 
براى عيدت مخرُمْ (= مى‌خرم) 

 حاجى فيروز را به زبان خراسانى جيگى جيگى نه‌نه خانم مى‌گويند و اين نام از اين جهت به او داده شده است ک وى غالباً شعر معروف ”جيگى جيگى نه‌نه خانم“ را همراه با نواى تنبک مى‌خواند (براى اطلاع بر متن کامل اين شعر رک: بخش دوم اين کتاب، فصل ختنه‌‌سوران). 


وقتى لحظهٔ تحويل نزديک شد عده‌اى به مسجد مى‌روند تا دعا بخوانند و از برکت آن دعا در تمام مدت سال از خطرات مصون و غرق در نعمت گردند. گروهى نيز در خانه نزد زن و فرزند خود مى‌مانند زيرا عقيده دارند که انسان در موقع تحويل نبايد از خانه و خويشان خود دور باشد والا تمام يا قسمت اعظم سال را به دورى از خانوادهٔ خود مبتلا خواهد شد.
چند لحظه قبل از تحويل سال اندکى آرد خمير مى‌کنند و در گوشه‌اى مى‌گذارند تا ورآيد (ورآمدن خمير در اول سال مايهٔ برکت است.) بعد سماور را آتش مى‌کنند (سماور در لحظهٔ تحويل بايد غلغل بجوشد.) و سفرهٔ هفت‌سين را مى‌چينند و لباس‌هاى نو خود را مى‌پوشند، اسفند در آتش مى‌ريزند، مشک و عنبر مى‌سوزانند و در هر اطاق چراغ يا شمعى مى‌افروزند.٭ آنگاه سفرهٔ سفيدى در وسط اطاق پهن مى‌کنند و دو عدد لاله يا دو چراغ يا دو شمع هم روشن کرده در وسط آن مى‌گذارند. بين دو لاله يک جلد کلام‌الله مجيد و يک آينه قرار مى‌دهند، جلو آينه چند دانه گندم مى‌پاشند و روى آينه هم يک تخم‌مرغ مى‌گذارند تا در موقع تحويل، تخم‌مرغ روى آينه بچرخد٭. يک ظرف عسل در گوشهٔ سفره و يک عدد نان سنگک نيز در گوشهٔ ديگر مى‌گذارند ٭. سينى هفت‌سين را هم در وسط سفره در جاى مناسبى مى‌گذارند. در سينى هفت‌سين هفت چيز که نام آن با ”س“ شروع شده باشد مى‌چينند٭ به اين شرح: يک ظرف کوچک سمنو، يک عدد سکه، يک استکان سرکه، چند دانه سير، چند دانه سنجد، قدرى سماق، يک عدد سيب، علاوه بر آن سبزه‌اى را هم که از دو هفته قبل تهيه کرده‌اند در کناز آن قرار مى‌دهند. يک کاسهٔ پرآب هم در گوشه‌اى مى‌گذارند و روى آب چند ساقهٔ سبزه و يک عدد نارنج مى‌اندازند. مقدارى آجيل و شيرينى هم در دو بشقاب جداگانه مى‌ريزند و با يک پياله ماست و يک بشقاب سبزى‌پلو و ماهى در کنار سفره قرار مى‌دهند بعد در تمام اطاق‌ها و دهان خيک ماست و سر کيسه‌هاى نخود و لوبيا و عدس و ماش و برنج را باز مى‌گذارند و منتظر مى‌نشينند تا سال تحويل شود. آب علامت روشنائى و سبزه علامت خرمى و شمع و چراغ علامت طول عمر است. ماهى را همچون رزق حلال مى‌دانند در سفره مى‌گذارند تا در تمام سال رزق و روزى حلال نصيب آنها بشود، عسل براى شيرين کامل و تندرستى اهل خانه و نان و سکه هم براى جلب نعمت و برکت است. 


 خراسانى‌ها معتقد هستند که پراکندن بوى خوش در خانه ميمنت دارد و روشنائى هم مايهٔ سلامت و برکت است علاوه بر آن معتقدند که روح مردگان و اجداد آنها غير از شب‌هاى جمعه در موقع تحويل سال و روز اول نوروز نيز آزاد هستند و به خانه و کاشانهٔ قديم خود مى‌آيند در اين موقع اگر مسکن قديم خود را پاکيزه و روشن و خوشبو ببينند شاد و خوش‌وقت خواهند شد و اولاد و احفاد خود را دعا خواهند کرد وگرنه با حالت غمگين و افسرده باز خواهند گشت و باز ماندگان خود را نفرين خواهند کرد. 


 عوام معتقد هستند که از اول خلقت تاکنون زمين بر روى شاخ گاو قرار گرفته گاو هم بر پشت يک ماهى سوار و ماهى هم در وسط درياى بيکرانى شناور است فقط سالى يک‌بار در موقع تحويل سال، گاو زمين را از اين شاخ به آن شاخ مى‌کند و همين امر سبب مى‌شود که تخم‌مرغ روى آينه به‌ حرکت درآيد. عده‌اى به‌جاى گذاشتن تخم‌مرغ روى آينه، نارنج در آب مى‌اندازند تا در موقع تحويل سال و حرکت زمين روى شاخ گاو نارنج روى آب بچرخد و به چشم ديده شود. يا ماهى در آب مى‌اندازند و عقيده دارند که در هنگام تحويل ماهى به‌طور عمودى بى‌حرکت در آب مى‌ايستد. 


 گذاشتن نان در سفره از زمان‌هاى بسيار قديم حتى پيش از سامانيان معمول بوده است. در عهد سامانيان اين نان را از هفت نوع غله و حبوبات يعنى گندم و جو و برنج و عدس و باقلا و ارزن و ذرت مى‌پخته‌اند گاهى آرد لوبيا و نخود هم به آن مى‌افزوده‌اند و در سفر مى‌گذاشته‌اند به اين نيت که در آن سال محصول غلات و حبوبات مزبور فراوان شود. 


 ظاهراً در زمان قديم به‌جاى هفت‌سين در سفره هفت شين مى‌گذاشته‌اند چنانکه از اين شعر پيدا است: 


جشن نوروز از زمان کيان 
مى‌نهادند مردم ايران 


شهد و شير و شراب و شکر ناب 
شمع و شمشاد و شايه اندر خوان 

 عدد هفت در نزد ايرانيان اصولاً عدد عزيزى است چنانکه هفت سورهٔ قرآن مايهٔ نجات است، در علم نجوم نيز ”هفت“ خانهٔ آرزو و مراد است. بعضى معتقد هستند که عدد هفت قبل از اسلام نزد ايرانيان محترم و عزيز بوده و هفت‌سين هم با هفت امشاسپندان زردشت رابطه و نسبت داشته است. 


عده‌اى چند لحظه قبل از تحويل سال قدرى ”آب جوجه خروس“ يا شير مى‌خورند زيرا معتقد هستند که به هنگام تحويل در شکم هر کس آب جوجه خروس باشد پوست بدن او در تمام سال لطيف و درخشان مى‌شود و اگر شير باشد پوست بدن او سفيد و نرم خواهد شد علاوه بر آن اگر شخص مزاج گرم مداشته باشد آب جوجه خروس ”بخارات جگر او را دفع و گرمى مزاج او را رفع“ خواهد کرد. 


ظهر يا شب آخر سال سبزى‌پلو با ماهى و کوکو و مرغ تهيه مى‌کنند و مقدارى از آنها را براى سال نو نگاه مى‌دارند و در موقع تحويل در سفرهٔ هفت‌سين مى‌گذارند. يک کوزهٔ نو هم مى‌خرند و مملو از آب مى‌کنند يک نارنج هم در دهانهٔ آن مى‌گذارند و تا سال نو نشود از آب کوزه استفاده نمى‌کنند. 


وقتى لحظهٔ تحويل فرا رسيد اعضاء خانواده دور سفره مى‌نشينند و هر يک، يک سکه يا چند دانه برنج يا يک ”گاوخداد“ (خرخاکي، خرخدا) در مشت مى‌گيرند يا کلّهٔ جوجه خروس در جيب مى‌گذارند. اندکى قبل از تحويل سر مرغ و دل و جگر و سنگدان و گردن او را مى‌پزند و در موقع تحويل به مرد خانه مى‌دهند بخورد ثروتمند شود. همينکه سال تحويل شد به هم مبارک‌باد مى‌گويند و سر و روى يکديگر را مى‌بوسند. عده‌اى دعا مى‌خوانند و مى‌گيوند: ”يا مقلب‌القلوب و الابصار يا مدبرالليل و النهار يا محول‌الحول و الحوال حول حالنا الى احسن الحال٭“ و براى دفع آفات و بليات انگشترى که داراى نگين فيروزه با نگين ”شرف شمس (نگين عقيق يا در که روى آن طلسمى نقش کرده باشند).“ باشد به انگشت مى‌کنند. عدهٔ ديگر عسل به دهان مى‌گذارند تا در طى سال هم اعتدال مزاج پيداد کنند و هم اخلاق خوش و شيرينى داشته ياشند يا آنکه مقدارى تباشير (يک مثقال تباشير در پنج سير عرق بيد) قلم سابيده در عرق بيد مى‌ريزند و مى‌خورند و مى‌گويند: ”الهى همان‌طور که سال کهنه نو شد مزاج من هم عوض شود!“ و عقيده دارند که به اين طريق اگر مزاج آنها گرم باشد سرد و اگر سرد باشد گرم خواهد شد. 


 ايرانيان بعد از قبول دين اسلام بسيارى از آداب و رسوم ملى خود را از دست دادند ولى در مورد جشن نوروزى چنانکه قبلاً بيان شد طبق نظر عده‌اى از علما، روز اول خلافت حضرت على (ع) مصادف با نوروز شده بود جشن نوروزى جنبهٔ مذهبى هم به خود گرفت و اهميت بيشترى يافت از آن‌روز به بعد در فضيلت نوروز احاديث و اخبار فراوانى نقل شد و براى اين عيد احکام و ادعيه مخصوصى هم آوردند که از آن جمله همين دعا است. 


خراسانى‌ها عقيده دارند که اگر کسى در موقع تحويل سال سنجد بخورد تا آخر سال گزنده او را نخواهيد گزيد و اگر سير بخورد رطوبت و سرديش نخواهد کرد و اگر سه يا چهار عدد مرواريد غلطان (بى‌سوراخ) بخورد ديگر مريض نخواهد شد. سمنو همچون نذر حضرت زهرا است بايد اندکى خورد تا از آسيب بيمارى‌ها محفوظ ماند، قدرى آب هم بايد نوشيد و سپس در آينه نگاه کرد تا قلب و چشم، هميشه روشن باشد. 


علاوه بر آن معتقد هستند که سال نو و سال کهنه هر دو مانند پريان موجوداتى نامرئى هستند، سال کهنه در آخرين لحظاتى که مى‌خواهد خانه را ترک کند به همهٔ اطاق‌ها و سوراخ‌ها سنبه‌هاى خانه سر مى‌زند اگر ببيند در و ديوار و فرش اثاث خانه پاکيزه است و اهل خانه همه به حمام رفته و سر و بدن خود را شسته‌اند خوشحال مى‌شود و اهل آن خانه را دعا مى‌کند که او را نزد همکار او سال نو روسفيد کرده‌اند و اگر خانه کثيف و ناشسته باشد به آنها نفرين و لعنت خواهد فرستاد.
شب آخر سال کهنه، سبزى‌ و پلو و ماهى و کوکو مى‌خورند و چنانکه قبلاً گفته شد از آن‌قدرى در سفرهٔ هفت‌سين مى‌گذارند ولى عقيده دارند که نبايد نام (کوکو) را بر زبان جارى ساخت بلکه به‌جاى کوکو بايد گفت (هست‌هست)، مثلاً اگر بخواهند بگويند: ”قدرى کوکو به من بده“ بايد از کلمهٔ (کوکو) حذر کنند و بگويند: ”قدرى هست‌هست به من بده“. هرکس کلمهٔ کوکو را بر زبان بياورد تا آخر سال ”سردرگم“ يا کلافه مى‌شود يعنى هميشه در پى ”چيزهاى گم شده“ خواهد گشت. اطاق يا خانه را هم نبايد جاروب کرد و الا مورچه زياد خواهد شد. 


شب اول سال نو رشته‌پلو مى‌خورند، روز شنبهٔ اول سال هم آش‌رشته مى‌پزند تا در تمام مدت سال کار آنها رشته بگيرد. از ماهى و کوکوئى هم که از شب آخر سال کهنه مانده و به اصطلاح ”سال رويش گشته است“ قدرى مى‌خورند زيرا چنانکه قبلاً گفته شد عقيده دارند که ماهى از دريا گرفته مى‌شود و رزق حلال است و خير و برکت مى‌آورد بايد آن‌را از سال قبل نگه‌داشت و خورد تا روزى و نعمت انسان فراوان و حلال شود، ”کوکو“ را هم بايد خورد تا در سال نو از ”کوکو“ گفتن راحت شد. 


اگر شنبه به نوروز بيفتد آن سال را مبارک‌تر مى‌دانند و بيشتر شادى مى‌کنند. عده‌اى در آن روز از شهر خارج مى‌شوند و آش‌رشته مى‌پزند و تا نزديک غروب در سبزه‌زارها به تفرج مى‌پردازند.٭ 


 در فردوس رسم است که بعد از تحويل سال بلافاصله به صحرا مى‌روند و يک ساقه علف يا يک خوشه گندم سبز يا خود به خانه مى‌آورند و به قفل يا زنجير در خانهٔ خود مى‌آويزند به اين نيت که تا آخر سال در آن خانه صفا و خرمى باشد. 


در خانواده‌هاى خراسانى خصوصاً در روستاها رسم است که دو سه روز قبل از تحويل سال مقدار زيادى ”نان خانگي“ مى‌پزند زيرا معتقد هستند که در موقع تحويل بايد ”صندوق‌خانهٔ“ هر خانه‌اى پر از نان باشد و نان مورد احتياج اهل خانه در سرده روز اول سال از بازار خريده نشود.٭ 


 در بعضى نقاط خراسان من جمله فردوس رسم است که در موقع پختن نان خانگى مقدارى دانهٔ کنجد در آب خيس مى‌کنند و روى گليم مويين مى‌سايند تا پوست کنجد جدا و سفيد شود بعد آن‌را در آب زعفران مى‌ريزند و پس از آنکه رنگ گرفت روى زواله‌هاى نان مى‌پاشند. 


در طول مدت دوزاده روز اول سال مردم به ديدن يکديگر مى‌روند، سر و روى هم را مى‌بوسند؛ دست در دست يکديگر مى‌گذارند و جملاتى از قبيل: عيد شريف شما مبارک؛ مبارکا بَشَهْ (baŝa =باشد) ؛ صد سال به اى سالا (صد سال به اين سال‌ها)؛ زير سايهٔ اميرالمؤمنين (ع)، زير سايهٔ حضرت رضا (ع)، با بچه‌ها، با آقازاده‌ها، با خانم‌زاده‌ها؛ اسعدالله ايامکم؛ ايّامکم سعيد. 


روز اول عيد معمولاً ”بزرگ خانواده“ يا ”بزرگ محل“ (بزرگ محله) در خانه مى‌نشيند (جلوس مى‌کند) همه به ديدن او مى‌روند و نوروز را به او تبريک مى‌گويند و دست او را مى‌بوسند او هم متناسب با مقام و موقعيت و استطاعت خود يک سکهٔ نقره يا يک سکهٔ طلا به‌عنوان عيدى به هر يک از ديدارکنندگان مى‌دهد. همه به جان او دعا مى‌کنند و او هم متقابلاً براى همه توفيق و نيک‌بختى و سلامت آرزو مى‌کند. 


در شهرهاى خراسان براى پذيرائى از مهمان‌ها در ايام نوروز انواع شيرينى بازارى و خانگى از قبيل باقلوا و لوز و نيم شکر و نقل و مسقطى و بهشتى و حاجى بادام (نوعى قرص شيرينى که از مغز بادام و هل و شکر تهيه مى‌کنند) و گز و راحت‌الحلقوم و پشمک و نان بادامى و نان نخودى و نن تاج و نان کرمى و پوفک و ساق عروس و بادبزنى و نازک‌نارنجى و نان شيرمرغ (نوعى شيرينى که از آرد نخودچى و آرد هشترخان و روغن و شکر و زنجفيل مى‌سازند) و نارنجک و نان خامه‌اى و زبان و امثال آنها با آجيل و ميوه در روف مخصوص مى‌چينند و در جلو مهمان‌ها قرار مى‌دهند و ليکن در روستاها مقدارى کشمش و نخودچى و انجير و خرما و کشته (keŝta = برگهٔ زردآلو) و نان برنجى و غرابيه (qorâbia= نوعى شيرينى که از بادام و شکر و سفيدهٔ تخم‌مرغ مى‌سازند) و گوش‌فيل و قطاب و زنجفيلى و پادرازو (pâderâzu: پادرازي، نوعى نان که از آرد گندم تهيه مى‌کنند و روى آن مغز بادام يا گردو يا پسته مى‌پاشند) و کُلچه نوروزى (کلوچهٔ نوروزي، کلوچهٔ روغني) و حلواى نقره‌اى يا انگشت‌پيچ (نوعى حلوا که تا چند سال قبل از آب چوبک و شکر مى‌ساختند ولى امروزه از سفيدهٔ تخم‌مرغ و شکر تهيه مى‌کنند) و حلواى بايگ٭ و کلَّه کنو٭ و امثال آنها در قاب و بشقاب‌هاى متعدد مى‌ريزند و روى سفره‌اى که در وسط اطاق پهن کرده‌اند قرار مى‌دهند. علاوه بر آن مقدارى قاووت هم در ظرفى ريخته در وسط سفره مى‌گذارند. 


 halvâye bâyg = قسمى حلوا که در تربت حيدريه و دهات اطراف آن (خصوصاً بايگ) معمول است و آن‌را از شيرهٔ انگور و مغز پسته يا مغز بادام يا مغز گردو مى‌سازند. 


 kella kenov = نوعى شيرينى به شکل کله قند کوچک که از تف دادن کنو (= شاهدانه) و مخلوط کردن آن با خرما تهيه مى‌کنند.
سم است که در ايام نوروز غير از شيرينى‌ها و تنقلات فوق در هر شهر و دهى يک يا چند رقم نان روغنى هم مى‌پزند که هر يک از آنها اختصاص به همان محل يا منطقه دارد. از آن جمله مى‌توان نان‌هاى زير را نام برد: 


۱. فطير مسکه (meska ـ fetir) که بيشتر اختصاص به روستاهاى اطراف قوچان و کلات نادر دارد.٭ براى تهيهٔ فطير مسکه آرد گندم را بى‌مايه خمير مى‌کنند و با تيرآش (= نورد چوبي) يا وَرْزَنَهْ روى تخته يا پشت سينى مسى مى‌گسترانند سپس مقدارى مسکه (= کرم) با دست روى خمير مى‌مالند بعد لبهٔ خمير را از چهار طرف جمع کرده روى خودش برمى‌گردانند و مجدداً خمير را با نورد چوبى پهن مى‌کنند و اين عمل را چندين بار تکرار مى‌کنند تا خمير طبقه‌ طبقه شود آن‌وقت آن‌را در روغن انداخته سرخ مى‌کنند و بعد به مصرف مى‌رسانند. 


۲. قلفتى (qelefti) که بيشتر در تربت حيدريه و دهات اطراف آن تهيه مى‌شود.٭ 


 براى تهيهٔ قلفتى از آرد گندم و روغن و زعفران يا زردچوبه، خمير ساخته چونه مى‌کنند و سپس چونه را درسته در ديگ يا کماجدانى مى‌اندازند ولى قبلاً يکى دو ملاقه روغن در کماجدان مى‌ريزند که خمير به ته کماجدان نچسبد آنگاه سر کماجدان را محکم مى‌بندند و آن‌را در تنور يا زير آتش ملايمى مى‌گذارند تا بجوشد و پف کند همينکه قدرى برشته شد برمى‌دارند. 


۳. رو ور کرده (verkerda ـ ru) که مخصوص شهرها و دهات و جنوب خراسان خصوصاً بيرجند است.٭ 


 رو وِر کَرده: براى تهيهٔ ”روور کرده“ ارد را خمير کرده با نورد جوبى روى تخته پهن مى‌کنند به‌طورى که ضخامت خمير از دو سه ميلى‌متر بيشتر نباشد آن‌وقت با سر قلنچه (qelefča = کماجدان بسيار کوچک) آن‌را مى‌برند و به‌صورت قطعات مدور کوچکى شبيه توتک درمى‌آورند و در تنور مى‌گذارند. وقتى پخت نان‌ها را دوبه‌دو از پشت به‌هم مى‌چسبانند و در لاى آنها شيرهٔ انگور با مغز گردوى کوبيده مى‌گذارند، در خانواده‌هاى اعيان و اشراف به‌جاى شيرهٔ انگور شيرهٔ نبات و به‌جاى مغز گردو، مغز بادام کوبيده به‌کار مى‌برند. 


۴. خشکى (xoŝki) و آن نوعى نان بزرگ روغنى است که در بيرجند و دهات اطراف آن مى‌پزند.٭  ”خشکي“ قسمى نان روغنى بزرگ است که از آرد و روغن و زعفران فراهم مى‌شود و روى آن هم سياه دانه مى‌پاشند. در بيرجند رسم است که هرگاه کسى در ايام عيد به مهمانى يا ديد و بازديد به‌جائى برود صاحبخانه فوراً مقدارى ”خشکي“با يک پياله شيرهٔ انگور و يک بشقاب قليه کدو (= کدو حلوائى + عدس + کشک) در سينى گرد مسى نسبتاً بزرگى جلو او مى‌گذارند تا بخورد و با وى هم‌نمک شود. ۵. قطاب عدسى ( qotâbe adasi ) و آن قسمى قطاب روغنى است که ميان آن ترب و عدس کوبيده مى‌گذارند. 


۶. اوزو (ovzu) و آن قسمى نان بزرگ به وزن چهار تا پنج کيلوگرم است که در جنوب خراسان به‌ويژه در فردوس و دهات اطراف آن تهيه مى‌شود.٭ 


 براى تهيهٔ ”اوزو“ مقدارى خمير در لگنى آماده مى‌سازند بعد يکى از اراد خانواده رو به آب در جلو لگن به زمين مى‌نشيند و با سه انگشت سبابه و ميانه و بنصر، ذره ذره خمير را از توى لگن برداشته در ظرف ديگرى مى‌ريزد. وقتى به اندازهٔ يک چونه خمير روى هم جمع شد يا يک تک تکو (taktaku) که نوعى گوشکوب چوبى است روى خميرها مى‌کوبد و در هر ضربت نام يکى از افراد خانواده را بر زبان جارى مى‌سازد و مى‌گويد: ”اوزو، اوزه (ovzu، ovza) صد و بيس سال!“ به اين نيت که آن شخص ۱۲۰ سال عمر کند. پس از آنکه نام تمام افراد خانواده را بر زبان جارى ساخت چونه را در غربال بزرگى قرار مى‌دهد، يک تکه قند و سه شاخه خرما يا برگ سبز هم در اطراف آن مى‌گذارد و به‌وسيلهٔ يکى از افراد خانواده نزد نانوا مى‌فرستد. گذاشتن خمير در غربال براى ”زياد شدن چشمهٔ روزى خانواده“ و برگ خرما هم علامت خرمى و شادى است. تکه قند را هم مى‌گذارند تا شاطر يا نانوا آن‌را به‌عنوان ”دهن شيرينک“ براى خودش بردارد وقتى نان آماده شد آن‌را به خانه مى‌آورند و در گوشه‌اى مى‌گذارند و تا سال نو نشود به آن دست نمى‌زنند و مى‌گويند هرکس ”اوزو“ را بشکند در سال نو دچار شکست و خسارت خواهد شد. 


۷. قليف کيک (qelif keyk) نوعى نان روغنى مدور است که مردم جنوب خراسان از شکر و آرد و تخم‌مرغ و شير و روغن تهيه مى‌کنند. 


از روز سوم يا چهارم فروردين به بعد که ديد و بازديدها تا حدى تمام شد و مردم فراغت بيشترى يافتند همه براى گلگشت و تفريح سر به صحرا مى‌گذارند و خود را با انواع بازى‌ها سرگرم مى‌سازند. لطافت هواى بهار و طراوت دشت و چمن نيز به نشاط آنها کمک مى‌کند و بازى‌هاى آنها را گرم‌تر و پرشورتر مى‌سازد. 


بازى‌هاى معروف و رايج خراسان که در ايام عيد مردم عموماً با آنها خود را سرگرم مى‌سازند عبارتند از: آرا آرا، از سر نو قزل خانم، استا سه پايه، استاى زنجيرباف، از گلاچى گل، بُجُل بازى (قاب بازي)، تخم‌مرغ بازي، توپ زنجير پلُه، توشله بازى (تيله بازي)، جوزبازى (گردو بازي)، جمبور جمبور اويزه، خرسوز (sovz =سبز)، پالون‌سوز، دُرْنَهْ (درنا)بازي، رد به رد، دست بده خرما بُدُمْ، شير بگير، شيطون برشته (شيطون فرشته)، عرقچين گردونک، کاکا خر کُمْ بيْتي، کبدبدي، کَتْ‌کَتَهْ، گو گذَلْ پندل، ثَپّربازي، ليس‌پاليس، ثوچُمبه (= مره‌بازي) لى‌لى گولى‌لى‌گو، يارون يارون‌ ما، يک قُل دوقُل، بسيارى از خراسانى‌ها اطفال خود را در ايام عيد ختنه مى‌کنند و جشن نوروزى را با جشن ختنه‌سوران توأم مى‌سازند. ديگر آنکه شب جمعهٔ اول سال به نزديک‌ترين بقعه يا امامزادهٔ محل خود مى‌روند و ضمن گردش و هواخورى بقاع مزبور را زيارت و کسب فيض مى‌کنند. در نيشابور به امامزاده محمد محروق و امامزاده شازان مى‌روند، در قوچان به شاهزاده ابراهيم، در شيروان به امامزاده زيارت، در بجنورد به امامزاده معصوم، در سبزوار به مقبرهٔ زبد و شاهزاده يحيى و شعيب و پير کميل، در تربت حيدريه به مزار بورياباد و مزار شيخ ابوالقاسم، در کاشمر به امامزاده حمزه (باغ مزار) و امامزاده سيد مرتضي، در طبس به بقعهٔ سلطان محمد حسين [(برادر بزرگ حضرت رضا (ع)]، در بيرجند به مزار يُشْتْ و مزار رَزَگْ و مزار پائين شهر و مزار ريگ‌بند، در بجستان به مزار آصف برخيا يا خواجه خضر، در قاين به مزار استرايا و مزار اَفْريز و مزار تَخت طَلبي، در سرخس به اوغلان بابا (لقمان‌بابا). 


روز سيزدهم فروردين در نظر مردم خراسان روز نحسى است ٭ و همه عقيده دارند که در اين روز بايد از خانه خارج شد و در دشت و چمن ميان سبزه‌ها در کنار لاله‌هاى صحرائى به تفريح پرداخت به همين جهت از يکى دو روز قبل از سيزده تهيهٔ مقدمات اين روز نحس را مى‌بينند و بامداد روز سيزدهم سر به صحرا مى‌گذارند و به عيش و طرب مى‌پردازند، به دنبال يکديگر مى‌دوند، تاب مى‌خورند. مى‌رقصند، آواز مى‌خوانند، بذله‌‌گوئى مى‌کنند، قهقهه مى‌زنند، شادمانى مى‌کند و خلاصه از کوچک‌ترين لحظات و دقايق عمر خود بهرهٔ نشاط مى‌گيرند. در اين روز آوازه‌خوان‌ها و نوازندگان محلى با تار و دنبک و کمانچه و سرنا نغمه‌هاى شادى‌بخش محلى مى‌خوانند، در اويش پرده مى‌آويزند و معرکه مى‌گيرند، لوطى‌ها خرس و ميمون و عنتر به رقص در مى‌آورند، جوانان کشتى مى‌گيرند و اسب‌دوانى مى‌کنند. 


 در نخستين سال رصد زردشت بعدازظهر روز يکشنبه که روز سيزدهم ماه فرودين ثابت بهاء بوده با روز سيزدهم ماه قمرى منطبق مى‌شده و بدين‌رو در نزد منجمان روز نحسى به‌شمار مى‌آمده است زيرا ستاره‌شناسان قديم روز استقبال را که آفتاب و ماه روبه‌روى هم واقع شوند نحس مى‌دانستند و مى‌گفتند که بايد از کار دست کشيده و از اين جهت آن‌را سيزده به‌در (يعنى سيزدهمين روزى که بايد از خانه در شوند و به بيرون شهر بگذارنند) مى‌خواندند (عليقلى اعتماد مقدم، مجلهٔ هنر و مردم، شماره ۱۷، اسفند ۱۳۴۲، ص ۴). 

دختران دم‌بخت براى گشودن بخت خود و پيدا کردن شوهر رو به قبله مى‌نشينند و سبزه ‌گره مى‌زنند و مى‌گويند: ” سيزده‌ به‌در چارده به‌ تو، سال دگه خنهٔ شو (Xaneyestu= خانهٔ شوهر)، هاکوت کوتو! هاکوت کوتو!“ و سپس مقدارى شيرينى در پاى سبزه‌اى که گره زده‌اند مى‌ريزند و از آنجا دور مى‌شوند. زن‌هاى عقيم يا بى‌اولاد براى حامله شدن بر لب آب روان مى‌نشينند و کلوخ در آب مى‌اندازند و دعا مى‌کنند: اى آب روان تو را به حق...“ 


در روز سيزده مردم عموماً ناهار را در صحرا صرف مى‌کنند و آنچه آجيل و شيرينى از ايام عيد باقى مانده است در آن روز به مصرف مى‌رسانند. 


در بعضى از شهرهاى خراسان رسم است که علاوه بر روز سيزده، بعدازظهر روزهاى شنبه و چهارشنبهٔ اول سال را هم از شهر خارج مى‌شوند. از آن جمله در بيرجند مردم در اين سه روز از شهر خارج شده به محلى مى‌روند معروف به کشمان (kaŝman) که در آن گندم و جو و يونجه و شبدر و امثال آنها کاشته شده است. بيرجندى‌ها عقيده دارند که در اين سه روز بايد از دروازهٔ جنوبى شهر به کشمان رفت و در صحرا پاى خود را به سبزه زد و سپس از دروازهٔ شرقى شهر به خانه برگشت. 


گردشگاه‌هاى مهم خراسان در روز سيزده‌ به‌در بسيار زياد و باصفا است و مهم‌ترين آنها عبارتند از: 


- مشهد: کوه سنگي، وکيل‌آباد، شهر طوس، گلستان، حصار، نوچاه، خواجه ربيع، خواجه مراد، طرق، باج ساروج، پل شاهي. 


- نيشابور: خيام، عطار، امامزاده محروق، اراضى فرح‌بخش، بوژان، درود، فرخک. 


- سبزوار: ابارش، خسرو گرد، آب قصبه، گود آسبا، استير (Stir)، سنگ سفيد، سليمانيه. 


- تربت حيدريه: پيش‌کوه، منصوريه، غاربردان، مزار بوريا باد، مزار فطير، کوچه قاضيان. 


- کاشمر: باغ مزار، بقعهٔ سى مرتضي، کلانه دهنه، کلانه عباسعلي. 


- طبس: باغ گلشن، سرآسيا، امامزاده. 


- بجستان: نوروزگاه، مزار، سرآب، حوضِ حسين. 


- فردوس: مزار، آبگرم. 


- گناباد: بيمرغ٭ 


 در گناباد رسم است که در روز سيزده دختران دم‌بخت به سبزه‌زارهاى خارج شهر مى‌زوند و در آنجا ملکه‌اى براى خود انتخاب مى‌کنند و به رقص و پاى‌کوبى مشغول مى‌شوند همينکه عابر يا مسافرى از راه برسد حلقه‌وار دور او را محاصره مى‌کنند و ضمن شوخى و قهقههٔ بسيار به امر ملکه او را وادار به رقص و پاى‌کوبى مى‌کنند. 


- قوچان: شاهزاده ابراهيم (شهر کهنه). 


- شيروان: زيارت. 


- بجنورد: على‌آباد، بابا امان، بش قارداش، لنگر، ارگ. 


- بيرجند: مزار درّهٔ شيخان، رحيم‌آباد، اکبريه، پورباقران، بنددره، فِرِست، شوکت‌آباد، تشکو، بند عمر شاه. 


- درگز: گل‌ريز، گل خندان، کهنه قلعه. 


- قاين: ببوذر (= اباذر)، شيک (= شاهيک)، مموئي. 


- سرخس: اوغلان بابا (= لقمان بابا)، جنگل.
ختنه‌سوران
ختنه کردن اطفال يکى از آداب و رسوم بسيار قديمى است که قبل از پيدايش دين يهود نزد بعضى اقوام وجود داشته و نوعى قربانى محسوب مى‌شده است. اقوام سامى و زنگيان پس از تولد طفل غلاف نرم يا زائده نوک آلت تناسلى پسر و دختر را قطع کرده تقديم خدايان ”توليد نسل“ مى‌کرده‌اند. مذهب مسيح اين رسم را رها کرد و ”غسل تعميد“ را که ريشه و مبداء زرتشتى داشت جايگزين آن نمود.٭ پس از ظهور پيغمبر اسلام (ص) ختنهٔ دختران نزد مسلمانان منسوخ شد و ليکن طبق دستور قرآن کريم و شريعت اسلام و به پيروى از سنتى که حضرت ابراهيم برقرار کرده بود٭ ختنهٔ پسران جزء فرايض دينى گرديد.
ختنه کردن اطفال يکى از آداب و رسوم بسيار قديمى است که قبل از پيدايش دين يهود نزد بعضى اقوام وجود داشته و نوعى قربانى محسوب مى‌شده است. اقوام سامى و زنگيان پس از تولد طفل غلاف نرم يا زائده نوک آلت تناسلى پسر و دختر را قطع کرده تقديم خدايان ”توليد نسل“ مى‌کرده‌اند. مذهب مسيح اين رسم را رها کرد و ”غسل تعميد“ را که ريشه و مبداء زرتشتى داشت جايگزين آن نمود.٭ پس از ظهور پيغمبر اسلام (ص) ختنهٔ دختران نزد مسلمانان منسوخ شد و ليکن طبق دستور قرآن کريم و شريعت اسلام و به پيروى از سنتى که حضرت ابراهيم برقرار کرده بود٭٭ ختنهٔ پسران جزءِ فرايض دينى گرديد. رک: ”حيات روزانهٔ مسلمانان در قرون وسطي“ تأليف على مظاهرى از انتشارات کتابفروشى Hachette پارس ۱۹۵۱ چاپ شانزدهم صفحهٔ ۴۷ سطر ۲۹ و ۳۰. 

 اول زنى را که ختنه کردند هاجر مادر اسمعيل بود که ساره مادر اسحق از روى غضب او را ختنه کرد و باعث زيادتى خوبى او شد از آن روز سنت جارى شد که زنان را ختنه کنند (حليةالمتقين، چاپ افست، تهران، کتابفروشى محمد على علمى ۱۳۷۱ قمري). 


از آنجا که عمل ختنه هم سنت قديمى و هم فريضهٔ دينى است انجام آن نزد مسلمانان با مراسم باشکوه و مجلس سور و سرور همراه است و چنانکه خوانندگان مى‌دانند اين مجلس را مجلس ”ختنه سوران“ مى‌خوانند.٭ 


 بعضى از عوام جشن ختنه‌سوران فرزند خود را بسيار مفصل‌تر و باشکوه‌تر از حد معمول مى‌گيرند زيرا فکر مى‌کنند که ممکن است موقع دامادى پسر خود زنده نباشند و آرزوى ديدن جشن دامادى او را با خود به گور ببرند. 


در خراسان بچه را سه يا هفت روز پس از تولد ختنه مى‌کنند در اين‌صورت مجلس ختنه‌سوران طفل ساده برگزار مى‌شود. ولى اگر ختنه از روز هفتم بگذرد بچه را در پنج سالگى يا هفت سالگى ختنه مى‌کنند و در اين‌صورت مجلس ختنه‌سوران او مفصل و باشکوه تمام برگزار مى‌شود. 


مراسم ختنه به اين طريق انجام مى‌شود که روزى را معين کرده عده‌اى از دوستان و خويشان و پيوندان را دعوت مى‌کنند. صبح همان روز بچه را با چند نفر از اقوام نزديک و يک دسته مطرب به حمام مى‌فرستند٭٭ در سر بينهٔ حمام سپند دود مى‌کنند و کندر و بخور مى‌سوزانند. 


در روستاها رسم است که بچه را با ساز و دهل به حمام مى‌برند و تا وقتى بچه در حمام باشد نوازندگان دهاتى با آلات موسيقى مخصوص به خود از قبيل ”دهل“ و ”دوساز“ در جلو حمام يا در سربينه نواهاى خوش مى‌نوازند و مى‌رقصند. 


وقتى بچه از حمام بيرون آمد جامهٔ نو به او مى‌پوشانند در حينى که لباس به تن بچه مى‌کنند حمامى سپند در آتش مى‌ريزد و سينى را دور سر بچه مى‌گرداند. خويشان طفل مبلغى به نام سپنجى در سينى حمامى مى‌ريزند و بچه را از حمام بيرون مى‌آورند و با هلهله و شادى به خانه مى‌برند.*** 


 در دهات، اسبى را از فرق سر تا دم او با چارقدهاى سرخ ريشه‌دار مى‌آرايند و سپس بچه را بر اسب نشانيده در ميان نواى ساز و دهل به خانه مى‌برند. 


در خانه رختخواب سرخ‌رنگ تميز و نوى روى زمين پهن مى‌کنند و طفل را در آن مى‌خوابانند. مطرب‌ها مرتباً مى‌زنند و مى‌رقصند. 


بعدازظهر وقتى مهمان‌ها جمع شدند ”دلاک“ مى‌آيد و آمادهٔ کار مى‌شود. سپند در آتش مى‌ريزند و شادى مى‌کنند. دلاک در ميان هياهوى جمع به ”اتاق مهمان‌خانه“ وارد مى‌شود و در کنار طفل مى‌نشيند و سعى مى‌کند که تيغ دلاکى خود را از نظر او پنهان کند. پدر و مادر و اقوام طفل او را دلدارى مى‌دهند و سعى مى‌کنند که با سخنان محبت‌آميز ”ترس را از دل او بيرون کنند“. دلاک يک نى زرد از کيسهٔ دلاکى خود بيرون مى‌آورد و آن‌را از طول به دو قسمت مى‌کند بعد نيمى از آن‌را برمى‌دارد و شکافى عمودى به طول ۵ يا ۶ سانتى‌متر در آن ايجاد مى‌کند و نى را از قسمت پائين شکاف در لاى انگشتان خود مى‌فشارد تا نى دهان باز کند. بعد براى انجام عمل ختنه به طفل نزديک مى‌شود. در اين موقع کريب٭ و يکى دو تن از اقوام و کسان طفل دست و پاى او را محکم مى‌گيرند و در عين حال سعى مى‌کنند که با بيان محبت‌آميز و وعده‌هاى شيرين و فريبنده طفل را آرام سازند. 


 در خراسان هر پدرى در موقع ختنه کردن فرزند خود يکى از دوستان بسيار نزديک و سپس خود را انتخاب و از او خواهش مى‌کند که هنام عمل ختنه دست و پاى طفل را بگيرد و به‌جاى او از فرزند خود مراقبت کند. اين شخص ”کريب“ خوانده مى‌شود و گاهى همه‌گونه خدمت را در مجلس ختنه‌سوران به عهده مى‌گيرد. بعدها اين شخص در خانوادهٔ طفل به نام ”عموجان“ خوانده مى‌شود و اطاعت از او و احترام به او بر طفل واجب مى‌گردد. 


دلاک پيش مى‌رود و پوست نوک آلت بچه را با نوک انگشتان به طرف خود مى‌کشد و آن‌را در دهانهٔ نى قرار مى‌دهد. همينکه پوست آلت کاملاً در شکاف نى افتاد انگشتان خود را از بيخ شکاف برمى‌دارد تا شکاف نى جمع شود و پوست نوک آلت را محکم در خود بگيرد آنگاه تيغ دلاکى را از جيب يا کيف خود بيرون آورده با سرعت و چالاکى خاص غلاف نرم را از بالاى شکاف مى‌برد و در بشقاب يا ظرفى که در کنار رختخواب طفل گذاشته‌اند مى‌اندازد. بعد تخم‌مرغى را شکسته در ماهى‌تابه مى‌ريزد و ماهى‌تابه را روى آتش مى‌گذارد تا سفيده و زردهٔ تخم‌مرغ بسوزد و ”روغن پس بدهد“ آن‌وقت با همان تخم‌مرغ سوخته زخم بچه را چرب مى‌کند و براى بند آمدن خون نيز مقدارى پنبهٔ رسمى (مقصود پنبهٔ معمولى و استريليزه نشده است) مى‌سوزاند و بر سر آلت طفل مى‌گذارد و براى آنکه زخم طفل با لباس يا رختخواب او تماس پيدا نکند يک پيالهٔ چينى هم وارونه روى آلت او قرار مى‌دهد. 


در اين موقع مادر طفل پاهاى خود را برهنه مى‌کند و کف هر دو پا را در آب سرد مى‌گذارد تا هم ”جگر بچه خنک شود“ و هم خودش ”از حال نرود“ در عين حال مرتباً آيهٔ ”اَلّاتَزِرُ و ازِرَةْ وِزْرَ اُخرى (سوره نجم آيهٔ ۳۷ ـ اين آيه را هنگام حمله زنبور يا سگ مى‌خوانند تا از گزند اين دو جانور مصون بمانند)“ را زير لب زمزمه مى‌کند تا ”صبر و قرار او نيز زياد شود“. 


در طول مدت عمل ختنه، چند نوازنده و خواننده نغمه‌هاى دلپذير محلى مى‌نوازند و اشعار طرب‌‌انگيز مى‌خوانند و همينکه عمل ختنه به پايان رسيد شور و نغمه خود را زياد مى‌کنند و نواهاى دل‌انگيزتر مى‌خوانند. اين نوازندگان در دهات عموماً از سه تن تشکيل مى‌شوند و آنها را ”دهلي“ مى‌نامند يکى از آنها دو تار و ديگرى دهل و سومى سرنا مى‌نوازد و معمولاً همان کسى که دوتار مى‌زند خوانندگى هم مى‌کند. اشعارى که در جشن ختنه‌سورا يا جشن‌هاى ديگرى نظير آن خوانده مى‌شود به شعر پاى داريه‌گى معروف هستند. اين اشعار يا مضمون عاشقانه دارند و يا مضمون اجتماعى و انتقادى در هر حال عموما‌ً طرب‌انگيز و شيرين هستند و بدون توجه به موضوع پشت سر هم يا به قول خراسانى‌ها ”رد به رد“ خوانده مى‌شوند. از جمله اشعار و تصانيفى که در مجالس ختنه‌سوران خوانده مى‌شوند يکى شعر مرد غريبم گل پنبه و ديگر لي... جيگى جيگى نه‌نه‌ى خانم را مى‌توان نام برد. اشعار مذکور با آهنگ خاص همراه با دوتار يا دايره خوانده مى‌شود و متن آنها اين است.
ه بچه‌اى که ختنه شده است حداقل تا سه روز آب نمى‌دهند زيرا عقيده دارند که اگر آب بخورد زخم او ”سيم خواهد کشيد“. اگر احياناً زخم طفل سيم بکشد و يا به‌عبارت ديگر چرک و ورم کند کمى روغن قورخانه (روغن قورخانه روغنى است که به‌عقيدهٔ عوام از استخوان مرده مى‌گيرند). روى آن مى‌مالند تا بهبود يابد. از دادن غذاى چرب و ”بودار“ و سرخ شده به طفل نيز خوددارى مى‌کنند و فقط زردهٔ تخم‌مرغ و شربت بالنگ به او مى‌‌خورانند. 


در بعضى از شهرهاى عقب افتادهٔ خراسان پوست ختنه را به چوب کبريت مى‌زنند و رو به قبله از ديوار مى‌آويزند تا خشک شود و حشک شدهٔ آن‌را مى‌کوبند و مى‌سايند و گرد آن‌را به‌عنوان دوا نگاه مى‌دارند و عقيده دارند که گرد پوست ختنه را به هر مريضى بخورانند شفا خواهد يافت. عدهٔ ديگرى پوست ختنه را خشک کرده به نخ مى‌کشند و هفت روز از گردن بچه مى‌آويزند و روز هفتم آن‌را پيش خروس مى‌اندازند تا بچه مثل خروس” جنگي“ بشود. عدهٔ ديگرى پوست ختنه را پس از خشک کردن و کوبيدن به‌صورت گرد در مى‌آورند و به‌تدريج در غذاى طفل مى‌ريزند تا بخورد و در روز قيامت هگام حشر اجساد جيزى از بدن او کم نباشد. گاهى نيز پوست ختنه را گرما گرم به زنان نازا مى‌دهند ببلعند و عقيده دارند که زنانن عقيم پس از بلعيدن آن به‌زودى حامله خواهند شد. 


طفل ختنه شده مدت سه تا هفت روز در رختخواب مى‌ماند. روز هفتم به‌جاى شلوار لنگى به کمر او مى‌بندند و دو سر لنگ به پشت گردن او گره مى‌زنند. پانزده روز پس از عمل ختنه مجدداً از اوقام و دوستان دعوت مى‌کنند و مجلس سور و سرور برپا مى‌سازند. دلاکى که بچه را ختنه کرده است مى‌آيد و طفل را با خود به حمام مى‌برد. در حمام نيز ساز و دهل مى‌نوازند يا دايره و دنبک مى‌زنند و اشعار پاى‌ داريگى مى‌خوانند و هلهله و شادى مى‌کنند و اسپند در آتش مى‌ريزند. وقتى به خانه برگشتند دلاک مقدارى پودهٔ بيد که خوب سائيده و از پارچهٔ نازک رد کرده باشند در کيسهٔ نرم و کوچکى مى‌ريزد و آلت طفل را درون کيسه ميان پودهٔ بيد قرار مى‌دهد و سفارش مى‌کند که تا بهبود کامل زخم، هر روز دو يا سه بار کيسهٔ پوده را تعويض کنند. آنگاه از طرف خانوادهٔ طفل يک عدد کله قند و يک قاب پلو يا خورش و يک قواره پارچه (پيراهن يا قبا يا کت و شلوار) و مبلغى پول به‌عنوان خلعت به دلاک مى‌دهند و او را مرخص مى‌کنند و عده‌اى از مهمان‌ها را براى صرف ناهار در خانه نگاه مى‌دارند. 


در دهات اطراف کاشمر و تربت حيدريه رسم بر اين است که دلاکى که بچه را در حمام مى‌شويد در سر سفرهٔ ناهار هم خود او بايد خدمت کند و خصوصاً پس از صرف طعام براى مهمان‌ها آفتابه لگن بياورد. طرز خدمت او در اين موقع بسيار جالب و ديدنى است به اين معنى که وى پس از ختم ناهار يک لنگ حمام به کمر خود مى‌بندد و يک جاروى سيخى به‌نام (سو =sov) شبيه دم از پشت سر به کمر خود مى‌آويزدد و دورتادور اطاق مى‌چرخد و براى مهمان‌ها آفتابه لگن مى‌برد. مهمان‌ها يک‌يک دست خود را مى‌شويند و بالنگى که به کمر دلاک است دست‌هاى خود را خشک مى‌کنند آن‌وقت دلاک چرخى مى‌زند و مهمان‌ها از جاروى پشت او سيخى کنده با آن دندان‌هاى خود را خلال مى‌کنند. 


خراسانى‌ها عقيده دارند بچه‌اى را که ختنه شده است تا چهل روز نبايد تنها گذاشت زيرا بچهٔ ختنه شده به عينه حالت زائو را دارد و ممکن است آل به‌سراغ او بيايد و جگر او را بدزدد. 


گاهى از نظر صرفه‌جوئى در يک خانه چند طفل را با هم ختنه مى‌کنند خواه آن بچه‌ها با هم برادر باشند و خواه خويشاوند. در اين‌صورت هرگز عدد اطفال نبايد زوج باشد: سه يا پنج يا هفت بچه را مى‌توان با هم و در يک روز ختنه کرد و ليکن ختنه کردن دو يا چهار يا شش بچه با هم مجاز نيست. 


اگر کسى به حکم ضرورت دو فرزند از فرزندان خود را با هم و در يک روز ختنه کند بايد بلافاصله پس از عمل ختنه خروسى در کنار باغچه حياط خود سر ببرد تا در آن‌روز ”سه خون ريخته شود“ والا يکى از فرزندان او به اجل معلق خواهد مُرد.
مرگ و عزا
هنگامى‌که يکى از اعضاء خانواده در بستر نزع بيفتد و کسان او احساس کنند که مرگ وى نزديک است او را به پشت مى‌خوابانند و پاهاى او را روبه‌ قبله دراز مى‌کنند و قدرى آب تربت در دهان او مى‌ريزند و شهادتين به زبان او مى‌دهند و دعاى عديله و حديث کسا به گوش او مى‌خوانند. همينکه جان از بدن او به‌در رفت دست‌هاى او را مى‌کشند و به پهلوهاى او مى‌چسبانند. آن‌وقت ”يک نفر غريبه“ مى‌آيد دو شست پاى او را با نخ مى‌بندد و پلک‌ها و دهان او را هم مى‌گذارد٭ و با يک پارچهٔ سفيد نسبتاً عريض چشم‌هاى او را مى‌بندد. علاوه بر آن پارچه‌ٔ ديگرى از زير چانه و بناگوش او رد کرده بر بالاى سر او گره مى‌زند. پس از آن يکى از جامه‌هاى خوب او را به وى مى‌پوشانند و قرآنى روى سينه او مى‌گذارند و پارچهٔ سفيدى هم دور کمر او مى‌پيچند. آنگاه کسانى‌که در اتاق دور ميت جمع شده‌اند هريک به‌قدر وُسع خود مبلغى پول در جيب يا زير شال و کمربند ميت مى‌گذارند تا در غسالخانه موقعى که مرده‌شوى لباس مرده را از تن او بيرون مى‌آورد آن پول‌ها را براى خود بردارد و ميت را تميز بشويد و هم در حق او دعا کند. 


 اگر پس از بستن پلک‌ها مجدداً چشم‌هاى ميت باز شد، مى‌گويند مرده هنوز چشم به دنيا دارد و از عيال و اولاد خودش دل نمى‌کند در اين‌‌صورت براى دفع نگرانى و قطع علاقهٔ وى يک عدد سکه در قبر او مى‌گذارند. اما اگر گوشهٔ يکى از دو چشم او باز شد مى‌گويند ميت چشم به‌راه يک سفرکرده دارد و هنوز روح از بدن او کاملاً بيرون نرفته است، در اين‌صورت يک عدد ريگ يا يک تکه نمک در مشت او مى‌گذارند. 


اگر کسى شب فوت کند، حشتى بالاى سر او مى‌گذارند و شمعى يا چراغى هم روشن کرده روى خشت قرار مى‌دهند. يک کاسهٔ شربت هم در کنار خشت مى‌گذارند. چراغ يا شمع براى آن است که اتاق ميت روشنائى داشته باشد، خشت براى آن است که جاى مرده در خانه خالى نباشد، شربت هم به اين نيت گذاشته مى‌شود که روز قيامت ”مرده از شربت حوض کوثر بنوشد“. 


به‌عقيدهٔ خراسانى‌ها تا وقتى ميت در حال نزع بوده و کاملاً روح از بدن او پرواز نکرده باشد هيچ‌کس نبايد شيون و زارى کند و صداى گريه او نبايد بلند شود، اگر گريه کنند ”مرده جان به‌سر مى‌شود“ يعنى روح او در سر يا بينى او متوقف مى‌گردد و مدت مديدى طول مى‌کشد تا جان از بدن او به‌در رود. 


اگر کسى روز شنبه فوت کند همسايهٔ دست راست او بايد قدرى گُلِ گاوزبان با نبات دم کند و براى کسان ميت که جوش زده‌اند بياورد. 


همينکه چشم‌هاى مرده را بستند و پارچه از زير چانه او رد کردند و با نخ دو شست او را گره زدند مؤذّنى بر بالاى بام مى‌رود و صلات مى‌کشد.٭ اقوام و نزديکان ميت گريه و زارى مى‌کنند. عده‌اى تابوت را به اتاق ميت مى‌آورند، تابوت را از پائين پا (مقصود سرِ باريک تابوت است). وارد اتاق مى‌کنند و در کنار ميت قرار مى‌دهند آن‌وقت توشَکى در کف تابوت پهن مى‌کنند و متکاى کوچکى هم در بالا سر تابوت قرار مى‌دهند. در اين موقع يکى از ارحام ميت مى‌آيد و چند لحظه درون تابوت دراز مى‌کشد و اين عمل براى آن است که تابوت ديگر مرده را فشار ندهد. بعد آن شخص از تابوت بيرون مى‌آيد. چند تن از خويشان يا آشنايان ميت جسد را در تابوت مى‌گذارند و قطيفه‌اى روى ميت مى‌کشند و سپس يک طاقه شال ترمه‌ روى تابوت مى‌اندازند. اگر ميت مرد باشد شال (اگر حاجى باشد شال زرد (معروف به شال حاجى‌گي) و اگر سيّد باشد شال سبز و اگر عام باشد شال سفيد) و اگر زن باشد چارقدِ سرِ او را دور تابوت مى‌پيچند. در کوچه و بازار عابرين به‌محض ديدن تابوت از روى شال يا چارقدى که دور تابوت گره خورده است حدس مى‌زنند که مرده، مرد است يا زن. 


 صلات يا صلوة هم به‌منظور طلب رحمت و بخشايش براى مرده است و هم براى خبر کردن مردم و دعوت آنها به شرکت در مراسم تشييع جنازه و خواندن نماز ميت. 


پس از انجام اين مقدمات تابوت را به دوش گرفته صلوات‌کشان و لاالله‌الاالله‌گويان از اتاق خارج مى‌سازند. اگر مرده ثواب‌کار باشد تابوت سبک مى‌رود و اگر ناهکار باشد سنگين و کند پيش مى‌رود. وقتى وارد حياط شدند تابوت را از دست راست به دست چپ سه بار دور حياط مى‌چرخانند تا مرده آخرين ديدار خويش را با محيط زندگى قديم خود بکند و پس از آن بى‌درنگ تابوت را از خانه به ”مرده‌شورخانه“ مى‌برند. صاحب عزا و ارحام و خويشان نزديک ميت پيشاپيش تابوت و اقوام دور و دوستان و آشنايان وى از دنبال تابوت حرکت مى‌کنند. اگر مرده پير باشد مقدارى خرما و اگر جوان باشد قدرى نقل در ظرفى مى‌ريزند و با يک بشقاب حلوا همراه تابوت مى‌برند. در راه مردم جلو مى‌دوند و پايه‌هاى تابوت را به دوش مى‌گيرند و چند قدم همراه تابوت مى‌روند٭ و لاالله‌الاالله مى‌گويند بعضى از مردم نيز وقتى چشم آنها به تابوت مى‌افتد از راه خود برمى‌گردند و هفت قدم همراه تابوت مى‌روند.  هرکس يک طرف جنازه را بگيرد بيست و پنج گناه کبيره‌ او آمرزيده شود و اگر چهار طرف را بگيرد از گناهان بيرون آيد...“ کليات مفاتيح‌الجنان، چاپ سنگى ۱۳۴۳ تهران، حاشيهٔ صفحهٔ ۵۵۴. 

در غسالخانه مرده‌شوى ميت را لخت مى‌کند و پول‌هائى را که در جيب يا در زير شال و کمر او هست براى خودش او برمى‌دارد بعد ميت را روى سنگ تخته (تخته سنگ صاف و پهن که مرده را روى آن مى‌شويند، سنگ غسالخانه، سنگ مرده‌شوى خانه، تخته) مى‌گذارد و آمادهٔ شستشو و غسل دادن او مى‌شود. اول بدن ميت را با آب و صابون مى‌شويد بعد نيت مى‌کند و مى‌گويد: ”غسل مى‌دهم اين ميت حاضر را از براى پاکيزگى بدن و رضاى خدا قربة الى‌الله“. آن‌وقت ميت را سه نوع غسل مى‌دهد: يک غسل با آب سدر (آب سدر را نُه‌بار روى ميت مى‌ريزند: سه‌بار از سر تا روى سينه، سه‌بار از شانهٔ چپ تا ناخن پا، سه‌بار از شانهٔ راست تا ناخن پا) يک غسل با آب کافور و يک غسل هم با آب خالص. پس از آن ميت را حنوط مى‌کند و دو ترکه از جوب بيد تر و تازه زير بغل او مى‌گذارد (اگر ميت زن باشد يک گردن‌بند تربت هم به گردن او مى‌آويزند) و بعد او را در کفن مى‌پيچد. اگر ميت مرد باشد کفن او عبارت است از يک عمامه (يا سربند)، يک چانه‌بند، يک لنگ، يک جفت پاپيچ و يک پارچهٔ سرتاسرى (يا کفن) اما اگر ميت زن باشد کفن او عبارت است از يک چارقد: يک سينه‌بند، يک چانه‌بند و يک کفن سرتاسري. پس از کفن کردن ميت و انجام پاره‌اى مراسم مذهبى او را مجدداً در تابوت مى‌گذارند و به قبرستان مى‌برند. 


در شهر مشهد قبل از بردن ميت به قبرستان و به خاک سپردن او، تابوت از طريق صحن نو به حرم مطهر حضرت رضا (ع) مى‌برند و سه بار دور ضريح مطهر آن حضرت طواف مى‌دهند تا ميت فرصتى يابد و در اين دم آخر براى آمرزش گناهان خود از آن بزرگوار طلب عفو و شفاعت کند. 


هنگامى‌که جنازه وارد صحن مطهر شد تابوت را در زير سر در شرقى صحن متوقف مى‌سازند. در اين وقت يکى از تشييع‌کنندگان در کنار تابوت ايستاده به آهنگ محزون و چشم‌ گريان اين شعر را مى‌خواند و سايرين نيز با او هم‌نفس شده مى‌‌گريند و براى مرده و رفتگان خويش طلب عفو و آمرزش مى‌کنند: 


ما بدين در نه پى حشمت و جاه آمده‌ايم 
از بد حادثه اينجا به پناه آمده‌ايم 


آبرو مى‌رود اى ابر خطاپوش بيار 
که به ديوان عمل نامه سياه آمده‌ايم 


سر فرازيم به طوق شه کُونين رضا 
به گدائى به در خانهٔ شاه آمده‌ايم 

لنگر حلم تو اى کشتى توفيق کجاست؟ 
که در اين بحر کرم غرق گناه آمده‌ايم٭ 
 خوانندگان مى‌دانند که اصل اين شعر از حافظ شيرازى است ولى عوام بعضى از مصراع‌هاى آن‌را به ذوق خود تغيير داده‌اند (رک: ديوان خواجه شمس‌الدين محمد حافظ شيرازي، به اهتمام محمد قزوينى و دکتر قاسم غني، کتابفروشى زوار تهران، غزل ۳۶۶ ص ۲۵۲). 

پس از آن جنازه را به آرامى به‌طرف ايوان طلا مى‌آورند در حين حرکت يکى از تشييع‌کنندگان خطاب به ديگران مرتباً مى‌گويد: ”بلند بگو لاالله‌الاالله“ و ديگران جواب مى‌دهند ”لاالله‌الاالله“. 


وقتى جمعيت به ايوان طلا رسيد جنازه را روى زمين مى‌گذارند. مجدداً يکى از تشييع‌کنندگان خطاب به جمعيت مى‌گويد: ”حق پدر صلوات فرست را بيامرزد“ و ديگران به صداى بلند مى‌گويند: ”اللهم صل‌ على محمد و آل ‌محمد“. 


پس از آنکه به ايوان طلا رسيدند جنازه را براى طواف به داخل حرم مطهر مى‌برند. 


در طول مدتى که ميت را طواف مى‌دهند تشييع‌کنندگان در ربع شمال‌غربى صحن دورتادور به صف مى‌ايستند. آن‌وقت يک خطبه‌خوان (در حال حاضر سه خطبه‌خوان هست که بزرگ‌تر و افضل آنها شيخ حسين مصباح نام دارد) در وسط جمعيت رو به مرقد مطهر حضرت رضا (ع) مى‌ايستد و به صداى بلند خطبه‌اى به‌شرح زير مى‌خواند: 


”اعوذ بالله من‌الشيطان‌الرجيم، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، الحمدالله من اولِ الدنيا اليٰ فنائِها و مِنَ‌الاخرةِ اليٰ بقائِها، الصلوةُ و‌السلامُ على اشرفِ‌الانبياء و‌المرسلين و‌الائمةِ‌المعصومين، صلوات‌الله عليهم اجمعين، سيَّمٰا روح‌ مقدس مطهر منور ثامن‌ائمةِ‌الهُديٰ، و ضامنِ‌المساکينِ و‌الغربا، صاحب هذهِ‌البعقةِ‌المنوره، شمس‌الشموس و انيسَ‌النفوس، سلطان‌الدنيا و‌الاخره، السلطان ابوالحسن على بن موسى‌الرضا روحى و ارواح‌العالمين له‌الفداء. فاتحه...“ 


جمعيت فاتحه مى‌خواند و خطبه‌خوان ادامه مى‌دهد: 


”... هرکه آمد که جهان اهل فنا خواهد بود

آنکه پاينده و باقى است خدا خواهد بود٭
گاهى به‌جاى شعر فوق يکى از اشعار زير را مى‌خوانند: 


تا تورا دسترس امروز باشد فکر فردا کن 

اجل خواهى نخواهى مى‌رسد خود را مهيا کن 

ببين رفتند ياران و عزيزان از برت يک‌يک 

برآر از خواب غفلت سر، دمى هم ياد عقبى کن 

عشق دنيا جان من آخر تو‌را رسوا کند 

خسته و وامانده و آشفته و شيدا کند 

پادشاهان جهان رفتند هريک زير خاک 

خاک اندر چشمشان اندر لحد مأوا کند 

اى با زيبا جوانان رفته‌اند زير زمين 

که به ماه آسمان صد طعنه از سيما کند 

لذت دنيا نمى‌ارزد به ذلت‌هاى گور 

عاقل آنس (= آن است) ترک لذت از همه دنيا کند 

هرکه را عقل است عقبى را به دنيا کى دهد 

هرکسى فردوس خواهد او چنين سودا کند. 

کُلُّ نفسٍ ذائقةُ المَوتْ... جهت مزيد علو درجات مرحمت و غفران پناه رضوان جايگاه، عليين آرامگاه، صدرنشين رياض رضوان و تکيه‌ گزين ارائک جنان، المرحوم‌المغفور‌المبرور جناب مستطاب فخامت نصاب آقاي٭... سورهٔ فاتحه الکتاب مع اخلاص بخوان...“. 


 اگر ميت زن باشد خطبه‌خوان نام او را بر زبان جارى نمى‌سازد و به‌جاى جملهٔ اخير نيز مى‌گويد: ”جهت مزيد علو درجات عصمت و عفت پناه خداوند و طهارت دستگاه العابدة‌المؤمنة‌الجليه، المرحومة‌المغفورة، المنظوره ضاعف‌الله حسناتها و تجاوز عن سيئاتها و‌الحقها به فاطمةالزهرا و ذُرّياتها“. 


جمعيت فاتحه مى‌خواند و باز خطبه‌خوان، خطبه‌ٔ خود را به اين شرح ادامه مى‌دهد: 


”...اعطاءالله اصحاب المصيبة صبراً جميلاً و اجراً جزيلا. بر محمد و آل محمد صلوات...“. 


جمعيت صلوات مى‌فرستد. پس از آن خطبه‌خوان به صداى بلند خطاب به جمعيت روز و ساعتى را که از طرف خانوادهٔ ميت براى مجلس ختم معين شده است اعلام مى‌دارد. 


در اين موقع تشييع‌کنندگان متفرق مى‌شوند و هرکس پى کار خويش مى‌رود اما خويشان و دوستان نزديک ميت همان‌جا مى‌مانند تا با جنازه به قبرستان بروند و در مراسم تدفين ميت شرکت کنند. 


در گورستان تابوت ميت را چند متر دورتر از محل قبر بر زمين مى‌گذارند و نماز ميت مى‌خوانند. پس از آنکه قبر حاضر شد ميت را در قبر مى‌گذارند (کسى که داخل گور مى‌شود و ميت را داخل قبر مى‌گذارد بايد سربرهنه و پابرهنه باشد) و عقايد حقه را به او تلقين مى‌کنند و بعد لحد را با خشت مى‌پوشانند و قبر را با خاک پر مى‌کنند. آنگاه حاضران يک‌يک در کنار قبر مى‌نشينند و پنج انگشت خود را پنجره‌وار روى خاک قبر مى‌گذارند (باز گذاشتن لاى انگشتان براى اين است که از اين دنيا نور به قبر ميت وارد شود) و فاتحه مى‌خوانند. پس از قرائت فاتحه دسته‌جمعى به خانهٔ ميت مى‌روند و در آنجا نيز براى مرده طلب آمرزش مى‌کنند و چاى و قهوه صرف مى‌نمايند و بعد به سرکار روزانه خود باز مى‌گردند. 


در روستاها پس از اتمام مراسم دفن ميت قدرى کاه يا چند بوتهٔ صحرائى روى قبر آتش مى‌زنند تا خاک گور خشک شود و تر و تازه ننمايد و کفتار يا حيوانات ديگر را به‌سوى جسد ميت جلب نکند. مجلس ترحيم در همان روز يا روز بعد در خانهٔ ميت يا در مسجد منعقد مى‌شود. در وسط اطاق يا محلى که مجلس منعقد مى‌گردد شال ترمهٔ مستطيل شکلى مى‌اندازند و روى آن در يک طرف سى پاره (جزوه‌هاى کلام‌الله مجيد) و در طرف ديگر قاووت و خرما مى‌گذارند. در وسط سفره هم يک قاب و قدح منقش چينى قديم و در دو سمت قاب و قدح دو عدد گلدان بزرگ چينى قرار مى‌دهند. دو گلابپاش محتوى گلاب نيز در سفره مى‌گذارند. 


خويشان و دوستان ميت يک‌يک به مجلس سوگوارى مى‌آيند و با خواندن ”سورهٔ فاتحةالکتاب“ براى روح مرده طلب مغفرت مى‌کنند و با گفتن جملاتى نظير: ”تسليت عرض مى‌کنم“، ”خداوند رحمت کند“، ”خدا بيامرزد“، ”انشاءالله بقاى عمر شما باشد“، ”آجر کم‌الله“ و ”انشاءالله غم آخرتان باشد“ به بازماندگان وى سرسلامتى مى‌دهند. 


در تمام مدتى که مجلس ترحيم منعقد است يک يا دو تن ”قاري“ به صداى بلند آياتى از قرآن مجيد تلاوت مى‌کنند. در پايان مجلس نيز و اعظى بر منبر مى‌رود و پس از بيان مطالبى دربارهٔ بى‌وفائى دنيا و بيهودگى و بى‌ثباتى عالم مادى و گناه و غفلت آدميان و سفر پرخطر مرگ و سختى جان کندن و هيبت ملک‌الموت و فشار و وحشت قبر و جزاى روز قيامت و عذاب دوزخ، توصيه مى‌کند که همه به روزِ مرگِ خود بينديشند و با انجام اعمال نيک، توشه‌اى براى سفر آخرت خود مهيا سازند آنگاه اشاره‌اى به زندگانى و احوال ميت مى‌کند و صفات عاليه و ملکات فاضله او را يک‌يک برمى‌شمارد و مدتى از سخا و کرم و رأفت و عطوفت و ايمان و طهارت و خيرخواهى او صحبت مى‌کند٭ و پس از آن گريز به صحراى کربلا مى‌زند و براى حسن ختام و ثواب مجلس هم چند کلمه روضه مى‌خواند و ذکر مصيبت حضرت سيدالشهداء و ساير اهل بيت را مى‌کند و سپس ”يالله“ مى‌گويد و از منبر فرود مى‌آيد. 


 تمجيد از مناقب و فضايل ميت براى همهٔ مردگان به‌طور يکسان و يکنواخت انجام مى‌گيرد يعنى واعظ به مصداق ”پشت سر مرده نبايد بد گفت“ جز از اوصاف حميده و صفات پسنديدهٔ ميت چيزى نمى‌گويد حتى اگر خداى نکرده ميت در زمان حيات خود کفترباز و رباخوار و تارک‌الصلوة و شارب‌الخمر و تارک‌الصوم بوده باشد.
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